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 پیشگفتاربه جای 
1 

اصلاً . برای من انگار کنده شدنِ بخشی از جانم بودهاما  ،دانم چه اتفاقاتی افتادهاند. برای خودشان نمیها مهاجرت کردهخیلی امدر زندگی

ی مهاجرت، همیشه یکی از چیزهایی این مسئله. تا رفتن برای رفتگان هاای ماندهتر است برخیلی سختهمیشه همینجور است. انگار ماندن 

قصد ادامه تحصیل کشور را ترک کنم.  دی تصمیم گرفته بودم برایبه شکل جدیپلمم را که گرفتم، بوده که نتوانستم از فکرم بیرون کنم. 

یِ کیِف اوکراین، هم ارزان بود و هم تعریفی. پایم را در یک کفش کردم که خانواده را مجاب جدی برای خواندن پزشکی داشتم و دانشگاه پزشک

یکی از آشنایان خیلی دور که در آنجا درس  دانم چه شد که در همان اثنا، پسرنمیاز بخت بد یا خوب، اما  کنم برای رفتن دستم را بگیرند.

باز تصمیم گرفتم از ایران بروم.  ،یم را زدند. چند سال بعدرگذشت. و همین شد که خانواده رأد ی مرموزیالریهبر اثر ذاتظاهراً خواند، می

شرایط مالی بگذرانم. اما  دانشگاهی در فرانسهدر  ی یکی از اساتید برجسته،با توصیه را اشلیسانسم را گرفته بودم و دوست داشتم ادامه

ایط مملکت به هم ریخته شر. آخرین بار همین چند مدت پیش بودگرفته بودم فرسوده کرد.  ، مرا در تصمیمی کهو ازدواج نامناسبی که داشتم

اند و وضعیت ارز و بیماری و چیزهای جا گره زده. اما باز انگار بند نافم را به همینگشتم که دیگر اینجا نباشماهی میو توی ذهنم دنبال ربود 

برگردیم یک بار هم با دوستی سفری کاری رفته بودیم و روز آخر در هتلی در پاریس، تصمیم گرفتیم  دیگر باعث شد از رفتن صرف نظر کنم.

صبح که اما پیش دوست مشترکی در برلین و همانجا بمانیم.  دگی بگیریم. شب قسم خوردیم که صبح قطار بگیریم و برویمپناهن آلمان و آنجا

وقتی دلی در جایی مسئله این است که انگار ه قطار، راهی شارل دوگل شدیم و برگشتیم. به جای ایستگایم. منصرف شددانم چرا شد، نمی

 توانی جدا بشوی. حتی اگر آنجا هر روز بخواهد تو را از خودش جدا کند.داری، نمی
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ای هستند. یک بخشی به دلیل وضعیت زدههای سیاستها در دنیا، سرزمینسیاست در ایران چیز بی پدر و مادریست. یک سری سرزمین

دیگر هم  دلیل. در ایران که هر دوی اینها را با هم داریم، یک شانو تاریخ ی تمدنبه دلیل عقبههم بخشی و جغرافیایی و یک استراتژیک 

کنند یک جایی می ی تنوع طلب آدمهاست. همیشه در هر وضعیتی که هستند، احساس ناامنی دارند و همیشه فکروجود دارد و آن روحیه

، دوم خرداد هفتاد و ششاند. کند همیشه یک جایی در حال لگدمال شدن بودهالبته که تاریخ ثابت میحقشان در حال پایمال شدن است. 

د و این شوسالگی برای اولین بار رفته بودیم و رای داده بودیم، تصورمان این بود که دیگر همه چیز دارد عوض می 11افرادی مثل من که در 

 بلعد.کنیم که مدام فرزندان خودش را میای زندگی میزدهکشور سیاست. اما مسئله این است که یاد نگرفته بودیم در آغاز یک سعادت ابدیست

شود تاریخ را خواند، وضعیت ما چیزی بهتر از حالا نبوده و همیشه چیزی بوده که ما را نسبت به قبل پشیمان کند یا در حسرت تا جایی که می

این تعریف کلی  ای بهتر از گذشته خواهد آمد.دانی گذشته بهتر از آینده بوده، نه آیندهکه نه می بنابراین مدام در وضعیتی خواهی بودبگذارد. 

 ه در ذهن من سیاست نام گرفته.ست کچیزی
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نقدر این این خاصیت چهل سالگیست شاید که ا دهد؟شود و شباهتش به گذشته را از دست میشود؟ آدم چرا فرسوده میآدم چرا پیر می

گویم خاصیت ست. گاهی میی باقی مانده اگویم هنوز وقتشوم و گاهی میکنم. گاهی مایوس میروزها به موضوعاتی از این دست فکر می

. آنقدری که به این موضوع شاکی و خشمگین هستم، در عدم توانایی کنم که چیزی را باختهپیدا میزندگی همین است و گاهی حال آدمی را 

و کند خودخواسته نیست. تنسبت به شکایت کردن از آن متعجبم. هیچ راهی نداری که به جهان اطرافت بفهمانی، چیزهایی که در تو تغییر می

دهد. هر لحظه تنها رویاهای توست که تو را نجات میاین  ،روی و هیچ ترمزی هم برای آن نداری. با این همهآرام آرام به سمت زوال پیش می

با آن که  این تنها چیزیستآوری. فکر کردن به این موضوع که روزی برخواهی گشت. در جهان دیگری و آرزوهایت را دوباره به دست می

 هر آنچه تو را کماکان در این دنیایدر  هایت یارویاهایت، در نوشته درات را دوباره از سر بگیری. لااقل به گذشته برگردی و زندگی توانیمی

البته . و ایردهبرای خودت خلق ک ی که خودتزندگی کن سنده، عادت کردی در دنیای دیگریچرا که تو به عنوان نویدارد. تهی نگاه می

 نماتر.تر و عبثغمین تر از این هم وجود ندارد.ز چیزی غمینافسوس که هرگ
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 در مذمت کرونا، یا هر ویروس دیگری که ما را خواهد کشت.
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 فصل اول: من اینجا نیستم
 

 چهارِ اسفند نود و هشت. اسم من بابکه. بابک شریف. این زندگی منه. شبِسه و نیمِ  ساعت : بابک

. بابک به برسونم هست جور هر خودمو خواممی. ماخمینی امام فرودگاه پارکینگ آسانسور تو الان من. نیستم اینجا من : ماهور

 . خون پرِ شده آسانسور کف. کرده خونریزی پهلوم ولی

 منم اینجا نیستم. الان ایستادم تو خیابونِ جلوی درِ فرودگاه. منتظرم یه جوری ماهورُ پیدا کنم. بابک: 

 تونه درست صورت آدمو ببینه.خوبه که باید همه ماسک بزنن. اینجوری کسی نمی ماهور: 

  اون دوست یونانیش.ام ازش خبر نداره. نه هانیه، نه مجید، نه ده. هیچکیاز یه ربع پیش گوشیِ ماهور جواب نمی بابک:

دونه چند نفر ریختن سرم و کیف و گوشیمُ بردن. آخرین بار بش گفتم دارم ماشینُ دونه من چاقو خوردم. نمیبابک نمی ماهور:

 کنم.پارک می

 کنه. بعدش هم دیگه هیچی.ماهی گفت داره ماشینُ پارک می بابک:

تونه با این اگه تا پنج دقیقه دیگه نرسم، بابکم نمیوضعیت بعیده دیگه بتونم برم. من که با این اما  .نذاشتم پاسا رو ببرن ماهور:

 پرواز بره. 

شم. همه کشورا دارن پروازاشونو به ایران کنسل . تقریباً دارم ناامید میآتنهفتصد و یازده هواپیماییِ ایران ایر به مقصد  بابک: 

 . احتمالاً دیگه هیچ بلیطی گیرم نمیاد که برم.کننمی

اید حواسم به بابک باشه. اما ره. تو این شرایط بپهلومو سفت گرفتم که خون بند بیاد. رنگم پریده. چشام سیاهی می ماهور: 

 ه؟ کنکنم. نهال فقط شونزده سالشه. اگه بلایی سر من بیاد، اون چکار میدونم چرا دارم به نهال فکر مینمی

 گیرمش. گوشیش خاموشه. دوباره می بابک:

 کشه تا برسم. فقط یه طبقه تو آسانسورم. اما یه سال طول می ماهور:

تونستم بمونم. خوبیِ کنن. اگه ماسک نداشتم، همینجا هم نمیپلیس ریخته تو فرودگاه. دارن یک به یک آدما رو چک می بابک:

 م همین بوده. ماسک تو همه زندگی واسه

 اینجا نیستم.الان  و اسم من ماهوره ماهور: 

* 

 ساعت دوازده و ربعِ شب. مجید: 

 یان تو هتل. پاسپورت بابک دستشونه.ناژلا و مجید دارن می هانیه: 

 ویزاش بلاخره درست شد. ایناها. ناژلا: 

 گم بشینه تو لابی.بند اومده. بش می . هانیه منتظرِ پاسِ بابکه. ناژلا نفسشتا برسم به هانیه دوومدارم تقریباً می مجید: 

 فهمم.  گه که نمییاد. یه مردی که نشسته تو لابی یه چیزی مینفسم به زور بالا می ناژلا: 

 یه.فهمه. اونم چون شوهرش مصرمیهای عربیشو از فارسی، کلمه ناژلا فارسی بلد نیست. هانیه: 

 لرزه. می داره آروم نشدم هنوز. دستام ناژلا: 

 زنه. که هانی صدام میسمت اتاق خوام برم می جید:م

 مجید.. هانیه: 

 اسم من مجیده و الان اینجا نیستم. مجید: 

* 

 یه ساعت قبل. ساعتِ یازده و ربع. هانیه: 

 زنم بیرون.. با ترس و لرز از سفارت میاسفندیارخیابون تو یونان مجید با ماشین اومده روبروی سفارت  ناژلا:
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 کنه.گم الان سکته میشه که مییه جوری سوار ماشین میناژلا  مجید:

 سلام. ناژلا.   ناژلا:

 بینمش. هرچند هر دو تامون ماسک داریم. پس این ناژلاست. اولین باره می مجید:

 ?Où allons-nous ناژلا:

 پیش هانیه. ه باید برگردیم هتلدونم کفرانسوی زبون سختیه. من خیلی فرانسه بلد نیستم. ولی میگه. فهمم چی مینمی مجید:

 رو سوار کرده. ناژلاگه زنه، مینشستم که مجید زنگ می هتل تو اتاق هانیه: 

 دم به ماهور که راه بیفته.یاد تکست میکشم. پیامِ مجید که میایستادم تو پارکینگ فرودگاه و سیگار می بابک: 

 منتظرشون.رم تو لابی مونم. میاز استرس تو اتاق نمی هانیه:

زدم تو اسنپ که تکست بابک لرزید. داشتم با بدبختی نقشه رو میرن هتل. دستام داشت میناژلا زنگ زد که دارن می ماهور:

 اومد.  

* 

 ساعت ده و پنج دقیقه شب. بابک: 

 کنیم.داریم با هانیه سکس می مجید:

 این کار؟دونم چرا دو تا آدم چهل ساله باید هتل بگیرن واسه نمی هانیه:

 . اینجا هتل یکی از رفقاست.یایم اینجاما زیاد می مجید:

رم. بستم. بیشتر بارم هم مال نهال بود. این اولین باره بدون نهال جایی میخواستم برم سفر کلی بار میهر بار که می ماهور: 

 ردمش. آواگه قرار نبود با بابک برم یونان، با خودم میدونه چه حالی دارم. هیچکی نمی

 کنم.بینمش. تو بغلش گریه میتو پارک با اسد قرار گذاشتم. برادرم. شاید این آخرین باریه که می بابک: 

 کنم از فرداش دیگه پروازی بره سمت آتن.فکر نمیاین آخرین بلیط یونانه.  : ناژلا

 بیاد بیرون.  ذاریمبخاطر کرونا نمیدوست داشتم بابا رو هم ببینم. حیف که  بابک: 

 .خواد دیگه اینجا نباشمفقط دلم میاما الان از ایران برم. یه روز دوباره کردم یاد. فکرم نمیخوشم نمی رفتناز  ماهور:

 ماهور تکست داده به مجید بگو بره دنبال ناژلا. هانیه:

 پاسو بگیرم.لحظه آخری که  زنمزنه بهم. تو سفارت دارم خودمو به هر دری میمجید، دوست هانیه زنگ می ناژلا:

 گه تو زنگ بزن به ناژلا. هانی می مجید:

 دونی کجا باش قرار بذاری.ت بهتره، هم میتو بزن. هم فرانسه هانیه:

کنم یه ساعت دیگه م بهتر از این باشه. با بدبختی حالیش میکردم فرانسههمیشه فکر میکاش لاقل انگلیسی بلد بود.  مجید:

 منتظرشم. روبروی سفارت 

* 

 ی عصر.ساعت هفت و پنجاه دقیقه بابک: 

 زنم.دارم تلفنی با ماهور حرف می هانیه:

 بیام هتل؟ مشه منمیالو...  ماهور: 

 چرا؟ هانیه: 

 ترسم بریزن تو.دونم. مینمی ماهور: 

 بابک کجاست؟ هانیه: 

 رفته پیشِ اسد. ماهور: 

 نیستم.ست و الان اینجا اسم من هانیه هانیه: 
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 ما دو تا دو قلوییم. ماهور:

 الو... هانیه: 

 ... ماهور: 

 الو.. ماهی.. هانیه:

 چیه؟ ماهور:

 نترس بابا. بمون تا ناژلا زنگ بزنه. خبر داری ازش؟  هانیه:

 زنم.گفت زنگ نزن، اوکی شد، خودم زنگ می ماهور:

 دنبالش.ره سفارت گه خبر بدی، میرسونه. میمجید هم سلام می هانیه:

 دستش هم درد نکنه.باشه، سلام برسون.  ماهور: 

 تو این اوضاع رفت پیش اسد؟بابک حالا چرا  هانیه: 

 خواست بکنه.واسه وکالت. خدافظی هم می ماهور: 

 الان وقتش بود آخه؟ هانیه: 

 کنن رو خونه.گه بفهمن رفته، کلید میخواد اسد صبح بره خونه رو بفروشه. میمی ماهور: 

 چرا به مامان نگفتی وسایلتو بفرستن؟ انیه: ه

 دونم..؟ ممکنه اونجا مامور رفته باشه. چه می ماهور: 

 پس خبر از تو.باشه..  : هانیه

 باشه عزیزم. خدافظ. ماهور: 

 خدافظ. هانیه: 

* 

 ساعت یازده صبحِ دیروز. ماهور:

 کنم. به زور چشامو باز می بابک: 

 گذاشتم رو زنگ آیفون.ایستادم دستمو  ماهور: 

 خوابم.تا ظهر می بد عادت شدم تو مرخصی. بابک: 

 دونم چرا آدمی تو این وضع باید گوشیشُ بذاره رو سایلنت؟نمی ماهور: 

 کنه.تِق میکنه. فقط تِقآیفونش درست کار نمی قدیمی خونه بابک:

 م بخوریم. ی سنگین دستمه. خودش دیشب گفت صبونه رو با هدو تا کیسه ماهور:

 بند رو پامه. هنوز سبزه.نگرانم نکنه بازپرس باشه. پا بابک:

 بشکنیم.قراره عصر قفلشو  ماهور: 

 ریم خونه دوست ادریس تو آجودانیه. سلام.اینو بشکنیم، می بابک: 

 کنی؟سلام. چرا درُ باز نمی ماهور: 

 زنه خب.. یادت رفت؟آیفون نمی بابک: 

 داری آخه..نمیگوشیت هم بر  ماهور: 

 اِ.. دیشب سایلنتش کردم. چرا ماسک زدی؟ بابک:

 واسه کرونا دیگه، یادت رفت؟  ماهور: 

 اینا چیه؟ بابک:

 مگه خودت دیشب نگفتی فردا صبونه رو با هم بخوریم؟ ماهور: 
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 تو یخچال یه چیزایی هست فکر کنم. بابک: 

 فکر کنی؟ ماهور: 

 ای سال.کنم. بعدِ بیست و خوردههنوز از دیدن ماهور ذوق می بابک: 

 گفت منم میام.کرد، میموند پیش مامان. گریه مینهال نمی ماهور:

 آوردیش.خب می بابک: 

 کنه.نه بابا. اذیت می ماهور: 

 شم.این ده روز بدعادت شدم. به زور بیدار می بابک: 

 پره.ریم اونور، از سرت میمی خندد[]می ماهور: 

 هاش برام جذابه. با اینکه دیگه یه دختر جوون نیست.ههنوز خند بابک: 

 شو الکل مال کردم.. همهآقا مهران بیا صبونه بخوریم ماهور: 

 مست نشیم. خندد[]می بابک: 

* 

 ساعت نه و نیمِ سیزده شبِ قبل. ناژلا:

 از پیتزای منم بخور. مجید:

 خوره؟دونم کی پیتزا رو با پیاز میآخه نمی هانیه: 

 ی آبودانی دارن تو خودشون. یه روحیه مکزیکیا. مجید: 
 خندد[]بابک می

بینین. ما هم الان اینجا هیچی تو ظرف نیست. اصلاً ظرفی نیست. تعجب نکنین. شما هیچیو تو زمان خودش نمی ماهور: 

 خوریم.، شام میقدیمی نیستیم. الان نشستیم خونه

 اسد چرا اینجا رو نداده اجاره؟  هانیه:

 خوام وکالت بدم، بره بفروشه.میبرن؟ بعدش دو دونگش مال منه. اول که مگه چقدر اجاره می بابک: 

 خوای برات بخرمش؟می مجید: 

 خوام چکار؟می هانیه: 

 جای هتل بیایم اینجا. خندد[]می مجید: 

 .مجید خفه شو هانیه: 

 نیومد؟چرا  تربیت. این ناژلابی مجید: 

 امشب خونه یکی از دوستاشه. ماهور: 

 مجید دوست داره ببینتش. یه کم آخه فرانسه خونده. هانیه: 

 خب اگه دوست داری با من حرف بزن. ماهور: 

 کنه.بابا، داره مسخره می مجید: 

 ؟هسه بوداونم مث من مگه چند سال فرانخود ناژلا هم خیلی فرانسویش به دردبخور نیست. آخه  ماهور: 

 ها گفتم.ساسی دارم، به بچهمن یه فکر ا :مجید

 چی؟ بابک:

 خوای قفلُ بشکنی، من و هانیه بریم هتل. بعد ماهور بیاد اونجا، اول هانی بزنه بیرون، بعد ماهی. من گفتم شبی که می مجید:

 که چی بشه؟ بابک: 

 هانیه. بعد من راحت بیام تا فرودگاه.یه درصد اگه منو شناسایی کرده باشن، اول برن سراغ  ماهور: 



9 
 

 به شما چکار دارن؟یان دنبال من. بابا ول کنین، اونا نهایتاً می بابک: 

 گی آقا بابک؟تو دیگه چرا اینو می هانیه: 

 م. هیچکی با شما کار نداره. تا همین جا هم که افتادین تو زحمت، من شرمنده بابک: 

 ن که بلیت اوکی شد، باید خدا رو شکر کنیم. اکثرِ ایرلاینا پروازشونو قطع کردن به ایران.فعلاً همیچه حرفیه سلطان؟  مجید:

 زنن، چه برسه به اونا.بس که آسمون ایران آرومه. هواپیمای خودمونو هم میدم شما گرم واقعاً.  بابک:

 یونان اذیت نشیم.فقط خدا کنه  ماهور: 

 این بندره.. چی بود اسمش؟ره ری. بابک هم میآتن می انقدر استرس نداشته باش. تو که از مجید: 

 کالاماتا. هانیه: 

 کنه تا برسه بهت. یه قایق سواری مشتی می همه کاراش انجام شده.هم که . اونجا کالاماتا مجید: 

 گردیم.نهایتاً نشد هم بر میآره بابا... خندد[ ]می بابک: 

 خواد.چیه؟ انگار دلت می ماهور: 

* 

 .ساعت پنجِ دهِ بهمنِ شود[]از پشت میز بلند می مجید:
 نشیند[]ناژلا جای مجید می

 این پاسپورتش.بیا...  ماهور: 

 نداره؟ این یعنی مشکل کند[]نگاهی به پاسپورت می ناژلا:

 دادمش بهت.نه. اگه مشکلی داشت که نمی ماهور: 

 گه؟چی می هانیه: 

 ترسه بفهمن پاس اصل نیست.می ماهور: 

 گه یارو صد نفرُ رد کرده تا حالا.خیالتون جمع. مجید می هانیه: 

 یاد بش بگو نکنه اصلاً.طفلی، ترسیده. اگه مشکلی پیش می بابک: 

 . اصله.عزیزم نگران نباشخوای بکشی زیرش. ]به ناژلا[ شه، میبرو بابا تو هم. هر چی می ماهور: 

 خب بلیتُ اوکی کنین. ناژلا:

 دوست هانیه امشب اوکیش کنه.قراره  ماهور: 

 .پاولوسدمش به فردا صبح می ناژلا:

 چقدر امید داره؟ بابک:

 ?quelle chance avons-nous ماهور:

دونه، خیلی احتمالش هست بگیره. بویژه اینکه دیگه شرایط بابکُ هم خودش می سفیر هواشو داره.قدیمیه. اینجا  پاولوس ناژلا:

 هم رایزن.

 .est-ce bien. J`espere ماهور:

 خدا کنه رو پاس اذیت نکنن. ناژلا:

 گه؟چی می :هانیه

 گه خدا کنه به پاس گیر ندن.می ماهور:

  تره. ببین.ای بابا.. بش بگو نترس دیگه. این اصله.. از پاس من اصل هانیه: 

 مهران.. ماهور:

 ... بابک: 
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 مهران.. هانیه: 

 ها.. بابک: 

 سمت نداریا.اکتی رو ااصلاً ری هانیه: 

 نه بابا، حواسم نبود. بابک: 

 خوای از الان بت بگیم مهران؟باید حواست باشه.. داستان نشه. اصلاً می هانیه: 

 ?Que vous dites-vous ناژلا:

* 

 ده روز قبل. ساعت یکِ ظهر.  مجید:
 گیرند[]همه گوشی دست می

 الو. ماهور:

 الو. هانیه:

 شنوم.الو می مجید:

 الو. ناژلا:

 به بابک مرخصی دادن. ماهور:

 ی؟اِ.. چه جالب. کِ هانیه:

 الو... هانیه.. مجید:

 چه خوشحال شدم برات. ناژلا:

 زنگ زد، گفت اومده بیرون. ماهور:

 به بابک مرخصی دادن مجید. هانیه:

 حتماً دلت خیلی تنگ شده، نه؟ ناژلا:

 آره.. خیلی واقعاً. ماهور:

 جداً؟ خیلی خوبه که. مجید:

 خوام برم دنبالش.من می ور:ماه

 یای با ماهور بریم ببینیمش؟می هانیه: 

 ری پیشش؟تو کی می ناژلا:

 رم دنبالش.عصر می ماهور: 

 الو. هانیه: 

 باشه. کِی بریم؟ مجید: 

 خوای پروژه رو راه بندازی؟می ناژلا: 

 کی بت گفت؟ هانیه: 

 خودش بم زنگ زد. ماهور: 

 .خواد ببینمشدلم می مجید:

 آره، نباید این دفعه دیگه برگرده. ماهور:

 پس بگم به ماهور؟ هانیه: 

 زمانشو بگو، یه جوری مریمُ بپیچونم. مجید: 

 دم..عصر، حالا ساعتشو خبر می ماهور: 
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 اصلاً فردا شب شام مهمون من. ناژلا:

 خوای این ماجرا رو تمومش کنی؟تو نمی هانیه: 

 شنوی؟هانیه.. می ماهور: 

 آره.. باشه. منم میام. هانیه: 

 جدا؟ ماهور: 

 الو... مجید. هانیه: 

 .c`est incroyable. Voir un amour de quinze ans ناژلا:

 تا کی مرخصی داره؟ الان وقت این حرفاست؟ مجید: 

 دونم.نمی هانیه: 

 شه تو هم بیای. فکر کنم خوشحال بشه ببینتت.خوب می ماهور: 

 کنم میام دنبالت.باشه..هماهنگ می مجید: 

 .vingt ans ماهور:

 باشه عزیزم. با مجید میایم دنبالت که بریم. هانیه: 

 خدافظ. مجید: 

 کاری نداری ماهی؟ هانیه: 

 نه عزیزم. خدافظ. ماهور: 

 خدافظ. ناژلا:

* 

 یکِ بهمنِ نود و هشت. ساعت پنج صبح. هانیه:

خواستم با خط خودم زنگ بزنم بت. این خطِ دوست اسده. فکر کنم خوابی الان... فردا هم پا الو ماهور.. سلام. بابکم. ن بابک: 

گن چون شرایط خوب نیست، ها میشدی به این خط زنگ بزن، نه خط خودم. خواستم بگم من فعلاً آزاد شدم. ولی بچه

نگ زدم که بگم... خب... اسد گفت بهم که راستش.. الان بیشتر واسه این زاومدم خونه قدیمی. شاید دوباره بیان سراغم. 

خواد .. اسمش یادم رفته... گفت حرف زدی. ببین، راستش... دیگه خسته شدم. دیگه دلم نمییونانیتقبلاً با اون دوست 

 خواممیرم. واسه همین، میکنم بیرون از ایران هم خیلی دووم بیارم، اما مطمئنم دیگه برگردم زندان میبرگردم. فکر نمی

ن. اگه هنوز شرایطش هست بعد این همه مدت... انجامش بدم. بیدار شدی، اگه پیاممو شنیدی، به همین شماره زنگ بز

 دوستت دارم. شب بخیر.
 

 []تاریکی
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 شرقیِ غمگینفصل دوم: 

 

 چهارِ اردیبهشت هزار و سیصد و شصت و هفت. ساعت شیش و چهل دقیقه عصر. ادریس:

 ادریس.  یرم خونهاینجا نیستم. تو یه تاکسی نشستم، خیس عرق و دارم میمن الان  افسانه:

 ست. زندگی من.این یه زندگی دیگه. اسم من ادریسه. ادریس سیف ادریس: 

 ست باید بگیم خدا رو شکر. ادریس تازه برگشته. همین که زنده افسانه:

 درست نفس بکشم.  زنمنشستم و زور میمون تو یوسف آباد منم اینجا نیستم. تو حیاط خونه ادریس:

 یاد. اگه منو یادش نیاد چی؟گن خیلیا رو یادش نمیبعدِ پنج ماه از کما در اومده. می افسانه:

 خوام ماهی بگیرم.کنم تو آب حوض. میدستمو می ادریس: 

 یاد.، ولی نفسم داره بند میدونم استرس دارم یا نهکشم. نمیره، من بیشتر زجر میهرچی تاکسیه آرومتر می افسانه:

 تونم نفس بکشم. کنه. اگه ماسک اکسیژنُ بردارم، نمیم درد میسینهخوره تو دستام. ماهیه لیز می ادریس:

 دو ساله ندیدمش. از وقتی دیگه نیومد دانشگاه. از وقتی رفت جنگ. افسانه: 

 برای تمرین و اجرا. واسه همه چیزش اصلاً. برای پلاتوها. برای دانشگاه. دلم برای تئاتر تنگ شده.  ادریس:

باید زنگ  بدنم افتاده به لرز.س. تو همین کوچه دو تا حجله گذاشتن. شه هنوز زندهباورم نمیشم. از تاکسی پیاده می افسانه:

 بزنم.

 یاد. یکی دستشو گذاشته رو زنگ.صدای زنگ می ادریس:

 نده.انقدر استرس دارم که دستم رو زنگ مو سانه: اف

 یاد کیه؟باید درُ باز کنم. یعنی یادم می ادریس: 

 ست. سی و یک سال قبل از چیزی که شما شروعش کردین.اسم من افسانه افسانه: 

 ... سلام.کنم. درُ باز می ادریس: 

 ... سلام. افسانه:

 گم شبیه کیه؟افسانه پشت دره. یه لحظه به خودم می ادریس:

وطنی ندارم و اکنون همسرم نیز مرا از خویش رانده است. مرا به یغما بردند و از سرزمینی در آن سوی من تنها هستم.  افسانه: 

 ها به اینجا آوردند.آب

 هلن، الکترا یا آنتیگون؟ ادریس:

* 

 اسم من زهراست. اونم شوهرمه. صفا.یازده ماه بعد. آخر فروردین شصت و هشت.  زهرا:

 اومده اینجا.ادریس ما دوستای ادریسیم.  صفا:

 تموم شد.  جنگامروز صبح قطعنامه رو خوندن. بلاخره  زهرا:

 چطوری؟]به ادریس[  صفا:

 خیلی بهتر شدم.  ادریس: 

 هنوز باید ماسک بزنی؟ صفا: 

 هامم قطع شده تقریباً.نه.. بهترم. سرفه ادریس: 

 خوری؟ چیزی می صفا: 

 چی؟ : ادریس

 خیار درست کنه؟بگم زهرا ماست صفا: 
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 نه بابا.. خندد[]می ادریس: 

 برام، به زهرا گفتم.. گفتم بذار ادریس برگرده، با هم بزنیمش. هاز تاکستان یه چیزی آورد هایکی از بچهچرا؟  صفا: 

 ولش کن صفا.. براش خوب نیست.  زهرا: 

 ی هر دردیه.گه براش خوب نیست..؟ این لامصب دواکی می صفا: 

 خبرُ شنیدی که؟ زهرا: 

 آره. یس: ادر

 شده باشه.شه واقعاً تموم من که باورم نمی صفا:

 سازمان ملل گفته.چرا دیگه.  زهرا: 

 سازمان ملل خرِ کیه؟ صفا: 

 نظرت چیه ادریس؟ زهرا: 

 راحت شدیم به خدا. صفا: 

 تو که راحت بودی عزیزم. این بیچاره رفته جنگشو کرده، تو راحت شدی؟  زهرا: 

دونم چرا.. حالم نمی .ولی صبح که اعلام کردن.. کردم زودتر تموم شه.یشه آرزو میاونجا که بودم.. هم یه چیزی بگم؟ ادریس:

 گرفته شد.

 جدا؟ زهرا:

 گذشته حتما.خوش می صفا: 

 عادت کرده بودم. .ولی خب.. نه. یس: ادر

 عادت به چی؟ عادت به جنگ؟ صفا: 

 چی شد یهو ول کردی رفتی؟ تو اصلاً اینجوری نبودی ادریس.  زهرا:

 دونم... نمی ادریس: 

 دونم.. بخاطر افسانه، نه؟من می صفا: 

 ... بخاطر اون چرا؟ نه بابا.. واسه اون نبود. ادریس: 

 رفتی.گفت، نمیبود دیگه. اگه بت نه نمی صفا: 

 گی؟چرا الان دوباره بش نمیتو  زهرا: 

 چی بگم؟ ادریس: 

 آورد، حالا معلومه دوستت داره، مگه نه؟ارین دیگه. اونم اگه اون موقع ادا در میهمدیگه رو دوست د زهرا: 

 . یه نفر پیدا شده تو این دنیا که بلاخره تو رو دوست داشته باشه. انقدر تعارف نکنین با هم. بابا آره صفا:
 خندد[]ادریس می

 کیفشو بکنی.آیوا خریدم دو کاسته. بذار داریوش جدید اومده، بذارم،  صفا: 

 گی یا نه بلاخره؟حالا بهش می زهرا: 

 اگه دوباره گفت نه چی؟ ادریس:

 خب بگه.. تو هم دوباره پاشو برو جنگ. صفا:

 دیگه جنگ کجا بود؟  خندد[]می ادریس: 

* 

 یه ماه بعد، دو اردیبهشت شصت و هشت. صفا:

 بیا بریم صفا. زهرا: 
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 دعوا نکنینا.. ذاریم.باشه.. ما دیگه تنهاتون می صفا: 
 خندند[]همه می

 شیرینی ما هم یادتون نره. صفا: 

 زنی.. بیا دیگه.چقدر حرف می زهرا: 

 اینا هنوز عقد نکردن، بذاریم تنها باشن؟ صفا: 

 زهرمار.. بیا. زهرا: 
 روند[]می

 چقدر دلقکه این آدم. ادریس: 

 ست.خیلی بامزه افسانه: 

 چه حرفی داریم بزنیم؟ ش. آخه ما دیگهجون عمه ادریس: 

 خوای بگو چند سالته، به چه رنگی علاقه داری؟می حرف که بد نیست. مگه بده؟ افسانه: 

 تو بگو هدفت از ازدواج چیه؟ خندد[]می ادریس: 

 الان ما همه حرفا رو زدیم، بعداً تو خواستگاری چی بگیم؟ افسانه: 

 یاد. نترس.اونجا هم حرف می ادریس: 
 .دندخن]هر دو می

 [مکث

 خوبه که اینجایی. گم. خوبه برگشتی. جدی می افسانه: 

 کردی..قبلا که یه چیز دیگه فکر میخدا رو شکر.  ادریس: 

 رفتی...خب.. واقعاً شاید اگه نمی افسانه: 

 وقتی رفتم تازه فهمیدی کی رفت، نه؟ ادریس: 
 افتد[خندند. ادریس به سرفه می]هر دو می

 چی شد..؟ افسانه: 

* 

 کنه.ریه ادریس دوباره داره اذیتش میما ازدواج کردیم. خرداد شصت و نه.  افسانه:

 کنیم. ظاهراً جنگ واسه اون تا آخر عمره.  هنوز بخاطرش داریم رعایت می صفا: 

 سلام. ادریس:

 سلام. چی شد این وقت شب اومدین اینجا؟ صفا: 

 خوای تا بریم؟می ادریس:

 مون، یه شب هم نبوده تنها باشیم.رفتیم خونهاز روزی که  افسانه: 

 والا از روزی که شما ازدواج کردین، یه شب هم نبوده ما هم تنها باشیم. صفا:

 زهر مار. بیاین داخل خب. زهرا: 

 زلزله رو شنیدین؟ افسانه: 

 آره بدبختا. : زهرا

 اینجا هم یه نمه لرزید. صفا:

 شدید بوده. ببین تو خودِ رودبار دیگه چقدر ادریس: 

 ها چقدر شدن؟خبر داری کشته زهرا: 

 خواد ول کنه بره شمال.هنوز درست نگفتن. الان این آقا مینه..  افسانه: 
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 یعنی چی؟ صفا: 

 بریم کمک دیگه. ادریس: 

حالا  یاد آقا.نمیالان همه ریختن اونجا. کاری از دست تو بر  ات.بتمرگ بابا. بریم کمک. هیچکی هم نه، تو با این ریه پیه صفا: 

 واسه این اومدین؟

 

 گی؟ خجالت بکش.تو چرا هی اینو می زهرا: 

 ببخشید، از سر کوچه کلی زنگ زد بهتون. برنداشتین. افسانه: 

 گه. کجا زنگ زده. دروغ مینه آقا.  صفا: 

 خورین؟زهر مار. چایی که می زهرا: 
 کند[]افسانه به ادریس نگاه می

 ...ادریس بگو افسانه:

 خودت بگو. ادریس: 

 چی شده؟ صفا: 

 خواد برگرده دانشگاه.ادریس می افسانه: 

 جدا؟ زهرا: 

 هووم. ادریس: 

 عالیه. رفتی صحبت کردی بلاخره؟ صفا: 

 تونم برگردم.آره. گفتن از مهر می ادریس: 

 تو چی؟ زهرا: 

 من چی؟ افسانه: 

 گردی؟زهرمار.. تو بر نمی زهرا: 

 شه.م نمی. حوصلهنه بابا افسانه: 

 خواد بمونه خونه.گه. بخاطر من میدروغ می ادریس: 

 دوست نداشتم از اول. نقاشیکنن. تازه، من من انصراف دادم. نرفتم جبهه که... به این راحتیا قبول نمی افسانه: 

 دوباره بخون، بیا تئاتر. خب  زهرا:

 شه برگردی ادریس. خیلی خوب می صفا: 

 نامه من.کار ببندی واسه پایانباید  زهرا: 

 این نگران خودشه. صفا: 

 گرده با این وضعش، من نگرانشم.ش نکنین. همین که داره برمیتو رو خدا وسوسه افسانه: 

 شه دوباره.این جونش تئاتره افسانه جون. تئاتر کار کنه، زنده می زهرا: 

* 

مرد. بشتابیم. بگیرید و در غاری بیفکنیدش. خواه بمیرد، خواه زنده به آمد، کسی نمیهمانا اگر مویه و زاری به کار می صفا: 

 گور بماند. 

 کنیم.زهرا تمرین می ینامهداریم واسه پایانمن برگشتم دانشگاه. یک مردادِ هزار و سیصد و هفتاد.  ادریس: 

 گشت.نمیآلوده  ، اینگونه دستان من به خون آنتیگونشدنمیاگر چنین  صفا:
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فونه آنها را در روم. به نزد عزیزانم که پرسهاکنون این گور و این شب زفاف. به زندانی در ژرفنای خاک، به نزد کسانم می زهرا: 

 ربوده است. 

 شم.دارم مادر می افسانه: 

 دمد.همیشه همان توفانست که بر روحش می ادریس:

 شود.می برند گران تماماین کندی برای کسانی که او را می صفا: 

 کنم.نفسشو تو وجودم حس می افسانه: 

 بینم.مرگ را بسیار به خود نزدک می زهرا: 

 بهتر است که در امید رهایی نباشی. صفا: 

 گریزد.کنند. اکنون جهان از من میزندگی، بدرود. مرا از تو دور می زهرا:

  خوبه. یه پنج دقیقه بشینیم، دوباره همینو بگیریم. ادریس: 

 ها. براتون سالاد الویه آوردم.بیاین بچه افسانه: 

 اووه. دست شما درد نکنه خانوم. زهرا: 

 خوان به آنتیگون هم گیر بدن؟دیگه می آخه اصلاً چرا رد کردن متنو؟ ؟شورا درستش کنیری تو کی می  صفا:

 خوریم.ترکششو ما میشوروی سقوط کرده،  دونم؟چه می ادریس: 

 ؟حسابشون چیه خب حرف افسانه: 

 به نظرشون آنتیگون عقاید مارکسیستی داره. صفا: 

 نداره؟ افسانه: 

 ای که دو هزار سال پیش نوشته شده، عقاید مارکسیستی داشته باشه؟ معلومه که نداره. چرا باید یه نمایشنامه ادریس:

 تاویل برادر. تاویل. صفا: 

 گه تو تاویل. ادریس: 

* 

 و هفتاد.آبانِ هزار و سیصد  صفا:

 نهال به دنیا اومد. ادریس دوست داشت اسمشو بذاریم نهال. افسانه: 

 خوام برم سر کار. خوام فوق بخونم. میدفاع کردم. دیگه نمیبلاخره دیروز  ادریس: 

 چه کاری؟ افسانه: 

 بعضی واحدا رو شاید بتونم تو دانشکده درس بدم. ادریس: 

 خیلی خوبه که.. افسانه: 

 زنه.داره یه رستوران می صفا ادریس: 

 جدا؟ افسانه: 

 ی تئاترُ ندارم.گه حوصلهآره.. می ادریس: 

 حق داره. افسانه: 

 خواد رستوران بزنم.ی این وضعیت تئاترُ ندارم، ولی دلم نمیمنم حوصله ادریس:

 گی کاش بهتر بود رستوران بزنم.با این شرایطی که هست، تو هم چند سال دیگه می افسانه: 

 نهال کجاست؟ ادریس: 

 دن بت؟تازه خوابیده. حالا چند واحد می افسانه: 
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س. اون موقع پسر های منطقهزدیم. از بچهی دانشکده دو ساعتی داشتیم حرف میامروز با این رئیس جدیدهدونم. نمی ادریس:

 بدی نبود. الان خدا کنه عوض نشده باشه.

 چرا عوض بشه؟ افسانه: 

والا ما هر کیو دیدیم تو این مدت عوض شده. اینم آخه آخر حرفاش، یه جوری که مثلاً من ناراحت نشم، در مورد صورتم  ادریس: 

 گفت. 

 یعنی چی؟ افسانه: 

 تراشم. البته تو حرف گفت که مثلاً بم برنخوره. همین که می ادریس: 

 خب تو چی گفتی؟ افسانه:

 زنم. شم. ولی چشم، دیگه نمیزنم، با ریش اذیت میچی باید بگم؟ گفتم چون ماسک می ادریس:

 تونی با اینا کار کنی؟تو میبفرما... خب  افسانه: 

 کنم پیش صفا.رم قورمه سبزی درست میزنم. نشد هم که به قول تو میزورمو می دونم.نمی ادریس: 

* 
 نشیند[]افسانه پشت میز می

 چار بهمن هفتاد. ساعت ده و نیمِ شب. ادریس:

 شام نخوردم. صبر کردم تا بیای. افسانه: 

 کشه. نهال کجاست؟گفتم که تمرین طول می ادریس: 

 کرد، به مامان گفتم، با اون رفتیم دکتر.. عصر یه کم شکمش درد میبردمش پیش مامان افسانه: 

 چرا؟ ادریس: 

 دیگه مامان گفت بذار پیش من بمونه. دونم. یه شربت داد بش بدم.نمی افسانه: 

 خوای شامتو بخور.خب، تو می ادریس: 

 تو مگه خوردی؟ افسانه: 

 ها یه چیزایی آورده بود، خوردم باهاشون. آره. یکی از بچه ادریس: 

 چرا خب؟ افسانه: 

 دیگه گشنه بودم خیلی.  ادریس: 

 دانشگاه چطوره؟ افسانه: 

 م. خیلی خسته خوام بخوابم.من میگذره. خوبه. می ادریس: 

 الان؟ افسانه: 

 کلاس دارم. ، هشتآره. صبح ادریس: 
 رود[]ادریس می

ای و تکراریه. زندگی یه کاری کنه که دو نفر که همدیگه رو دوست داشتن، اینجوری بشن. مرده این خیلی چیز کلیشه افسانه: 

ای و تکراری. که صد بار تعریف اما زندگی پره از چیزای کلیشهدیر بیاد. زنه تنها بمونه. زنه گریه کنه. مرده نفهمه. 

 شه. شه... ولی هیچوقت تموم نمیمی

* 
 نشیند[]زهرا آمده و روبروی افسانه می

 یاد کی بود..لعنت به تاریخ.. یادم نمی افسانه:

 آخر فروردین هفتاد و یک... بیا یه کم آب بخور. زهرا:
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 خوام.نمی افسانه: 

 ن بهتری؟الا زهرا: 
 دهد[]افسانه سر تکان می

 چی شده؟ خوای بگینمی زهرا: 

 ... افسانه: 

 افسانه.. منو نگاه کن. زهرا: 

 م.م زهرا. خیلی خستهخسته افسانه: 

 آخه چرا؟ چتون شده شما یهو؟ زهرا: 

 ... افسانه: 

 بخاطر نهاله؟ زهرا: 

 یعنی چی؟ افسانه: 

 این حالِ تو، این شرایطی که داری الان، شاید مالِ حالِ بعدِ زایمانت باشه خب.ببین.. یه کم آروم باش..  زهرا: 

 دری وری نگو زهرا.. چه ربطی به زایمان داره؟  افسانه: 

 بینم.آخه بعدِ اون، من دارم حالتو می زهرا: 

 ربطی نداره به اون. افسانه: 

 خوری قرصاتو؟می زهرا: 
 کند[]افسانه با غیظ به زهرا نگاه می

 به خدا من نگرانتونم. زهرا: 

 چی بودم، چی شدم؟  تو وضعیت خودت و وضعیت منو ببین. افسانه: 

 چی بگم والا؟ زهرا: 

 ریس که اصلاً هیچی براش مهم نیست جز تئاتر.آره اصلاً.. بخاطر نهالم هست.. چرا نباشه؟ نهال فقط شده مشکل من. اد افسانه:

 بیا یه کم آب بخور.  زهرا: 

 هی نگو آب بخور، آب بخور. سانه:اف

 باشه عزیزم.باشه...  زهرا:

 ریدم به تئاتر. افسانه: 
 کند[]گریه می

 عجیبه برام.. انقدر شما با هم خوب بودین.. بعد یهو تو شیش، هفت ماه.. شینین با هم حرف بزنین؟درست نمیخب چرا  زهرا:

 اشتباه کردم زهرا.. افسانه: 

 شه.اشتباهی. درست مینه عزیزم. چه  زهرا: 

 خوام دوباره برم دانشگاه.. میخوام درس بخونممی افسانه: 

 کنه به خدا. ادریس عمراً مخالف باشه. تو اقدام کن، اون کمکت می خیلی خوبه. زهرا: 

 خوام.به ادریس چکار دارم؟ من زندگی خودمو می افسانه: 

* 

 تیر هزار و سیصد و هفتاد و یک. صفا:

 ریم شمال. با ادریس و افسانه و نهال.داریم می زهرا: 

 رونی.خیلی تند می ادریس: 
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 یاد.بسکه پیکان سوار شدی، این به نظرت تند می صفا: 

 ما که همون پیکانشُ هم نداریم. افسانه: 

 تقصیر خودشه.. آخه درس دادن هم شد کار؟ اونم تئاتر؟ صفا: 

 دم همیشه.یباز لاقل مث تو بو قورمه سبزی نم ادریس: 

 ش. والا، تئاترم شد کار؟آدم بدنش بو قورمه سبزی بده، نه کلهدیم اونجا. تازه ما پیتزا هم می احمق، صفا: 

 لااقل جلو من نگو. زهرا: 

 این به خدا.تو هم عین این. دیوونه صفا: 

مرا به یغما بردند و از سرزمینی در آن ولی من تنها هستم. وطنی ندارم و اکنون همسرم نیز مرا از خویش رانده است.  زهرا: 

 ها به اینجا آوردند.سوی آب

 آست؟آخه چیِ زهرا شبیه مده صفا: 

 اِ..؟ هنوز اون رومو ندیدی. زهرا: 

 ی زهرا، حضرت زینب.فاطمهتو هم گیر دادی به کار کردن این زنای یونانی. این همه زن داریم خودمون.  صفا:

 نظرم بهترین تراژدی یونانه. نظیره. بهآ بیمده ادریس: 

  آ.ات که از آنتیگون رسیدی به مدِِهگفتی. ببین زندگی چه کرد باهیه زمانی درباره آنتیگون اینو می صفا: 

 ما که کاری نکردیم باهاش. افسانه: 

 کنه بابا.شوخی داره می زهرا: 

 هوووه... شروع نکین جون مادرتون.  صفا: 
 را عوض کند[ کند بحث]مکث. صفا سعی می

 ادریس، تو هم اگه خواستی ماشین بخری، پراید بگیر. خیلی باحاله. صفا: 

 رسه.فعلاً به پول ما نمی ادریس: 

 یه جا تونستین، وایسین. باید نهالُ عوض کنم. افسانه: 

 تونی؟تو ماشین نمی ادریس: 

 اینجا؟ افسانه: 

 شه..ادریس..؟ معلومه که نمی زهرا: 

 بینه این چیزا رو...انقدر نمی کلاً افسانه: 

 ادریس خودشو هم باید یکی دیگه عوض کنه. صفا: 

 خفه شو.. ادریس: 

 کنم، نه؟من دائم دارم عوضت می نگفتی به اینا صفا: 

 یه جایی وایسا که ناهارم بخوریم. زهرا:

 ایستیم همونجا.رسیم رستوران گوگوش. میالان می صفا: 

* 

 ماه بعد. یه  زهرا:

 بلاخره اومدی اینجاها.. خوبه؟ :صفا

 آره. خوبه. چرا حالا اسمشو گذاشتی لادن؟ ادریس:

 اسم مادرمه. صفا:

 اِ... خدا بیامرزدش. ادریس:
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 بیا بشین اینجا. وی، آی، پی. صفا:
 نشیند[]ادریس می

 فرخزاد مرده. شنیدی؟این...  صفا:

 مرده یا کشتنش؟ : ادریس

 فکر کنم کشتنش. صفا: 

 اومد.. ولی اون آهنگش خوب بود.. چی بود اسمش؟ازش خوشم نمی : ادریس

 شرقی غمگین. صفا: 

 خونه همینو. بعد که رفتم دفتر، گفتن کشتنش..ها تو پلاتو داره میآره.. اتفاقاً امروز تو دانشکده دیدم یکی از بچه : ادریس

 یاد که...گی دیگه گیرت نمیبشین یه قیمه بادمجون درجه یک برات بیارم. تو که غذا خونه صفا: 

 مرض. ادریس: 

 باز دعواتون شده بود؟ .ادریسگفت یه سر بریم خونه دیشب زهرا می صفا: 

 دن به هم اینا.....چه زود خبر می : ادریس

 خواستیم بیایم.واسه این گفته بوده که ما می بیشعور، صفا: 
 ]مکث[

 چتونه شما؟ صفا: 

 بیار.ول کن.. برو غذاتو  : ادریس

افسانه قشنگ بعدِ نهال افسرده شده. یعنی خودش تو دوره دانشگاه هم یه کم افسرده بود، اما الان بیشتر شده، یه  الاغ، صفا: 

  .کم هواشو داشته باش

  دیگه چکار کنم براش؟ : ادریس

 شین با هم. دونم..؟ بلاخره اینجوری هی بدتر میچه می صفا: 

 شه.دونم چرا باید همه بدونن هر چیزی میشه. من نمیشه، میچیزی که قراره بد ب ادریس: 

 معلومه حال روحیش خوب نیست اصلاً.    خب. دوستشه.زنه با زهرا خیلی حرف مینری داستان بکنی الکی. حالا  صفا:

 حال روحی منم خوب نیست به خدا.. ادریس: 

 تو دیگه چته؟ صفا: 

 من چمه؟  ادریس: 

 کنی.تو که داری زندگیتو میآره، تو چته؟  صفا: 

 به وضعیتمون نگاه کن. کنم؟ زندگیمو می ادریس: 

 چشه وضعیتت؟ صفا: 

به همه چی نگاه کن.. هیچی درست نیست.. هیچی سر کردی الان اینجوری باشه؟ ده سال پیش فکر میدونم..؟ چه می ادریس: 

شی که معلوم نیست چه ی با یه مشت الاغ درگیر میجاش نیست. تا جنگ بود، گفتیم جنگه. الان چی؟ صبح تا شب دار

 خواستم اجرا بگیرم، گیر ممیزی دادن باز. مرگشونه. می

 خب اینا چه ربطی داره به اون بدبخت؟ صفا: 

 کنم.شه نداشته باشه؟ من که تنها زندگی نمیربط داره. مگه می ادریس: 

 تونی سر این بیچاره خالی کنی؟دق و دلیتو که نمی پدر تئاتر.ول کن بابا.. تو چه سه پیچی هستی به خدا. گور  صفا: 

 خوام برم.می ادریس: 

 کجا؟ صفا: 
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 دونم. برم یه جایی، ادامه بدم درسُ..نمی ادریس: 

 نرین دستی دستی تو همه چیز.تو حواست به زندگی خودت باشه. بشین بابا.  صفا: 

 غذاتم نخواستیم.ی بحث با تو یکیو ندارم. زر نزن اصلاً.. حوصله : ادریس
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 زندان گرم فصل سوم: دمِ

 

 هزار و سیصد و نود و هفت.سال چهار تیرِ  مجید:

 خوری برات بیارم؟می چای ماهور:

 نه عزیزم. قبل اومدن قهوه خوردم. ناژلا:

 تراس خونه.با ناژلا نشستیم تو  ماهور: 

 ?Pourquoi Haniyeh n'est-il pas venu ناژلا:

 مجید رفتن پیش دوستاشون بازیو ببینن. انیه وهامشب فوتبال بود،  ماهور:

 آره.. همه جا حرفشه.  ناژلا:

 تو هم مث من اهل فوتبال نیستی، نه؟ ماهور: 

 ی دیدنشو ندارم.چرا. ولی حوصله ناژلا: 

 شمال خوب بود؟دیگه چه خبر؟  ماهور: 

 هوا چقدر گرم شده.اینجا . ولی خوب بودآره.  ناژلا: 

 شه.بدترم می ماهور: 

 ولی اینجا رو بیشتر از فرانسه دوست دارم.  از مارسی هم بدتره. ناژلا: 

 شبیه یونانه، نه؟ ماهور: 

 آره. خیلی شبیهه. ناژلا: 
 کنند[]سکوت. هر دو به تهران نگاه می

 ناژلا..  ماهور:

 جان؟ ناژلا: 

 یه مشورت.بت گفتم بیای واسه . راستش.. ماهور: 

 چی؟ ناژلا: 

 شه واسه بابک کاری کرد؟میبه نظر تو خوام ببینم دونم.. مینمیخب...  ماهور: 

 چکار مثلا؟ ناژلا:

 یه کاری کنیم از ایران بره بیرون.دونم.. نمی ماهور: 

 چه جوری؟ ناژلا: 

 مثلاً.. از طریق سفارت..دونم. گم که. نمیمی ماهور: 

 ؟سفارت ما ناژلا: 

 ؟تونه کاری بکنهپاولوس صحبت کنی.. ببینی میدونم.. مثلاً.. با نمیآره.  ماهور: 

 کنن تو این مسائل.درگیر اینا خودشونو  دونمولی بعید میتونه. اون که می ناژلا:

 یه ویزای توریستیه دیگه. ماهور: 

 تونه خارج شه الان؟مگه می ناژلا: 

 دونم. واسه اون هم یه فکرایی دارم.. نمینه. خب.. ماهور: 
 ]مکث[

 شه؟به نظرت بازم مرخص می ناژلا:

 زیر نظره.  اون دیگه کلاًبرنش. یان میاگه بشه هم باز هر اتفاقی بیفته، می ماهور: 
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 ]مکث[ 

 نگفتی؟ خب  ناژلا: 

 چیو؟ ماهور: 

 گفتی یه فکرایی داری. ناژلا: 

* 
 زنند[گیرد. ناژلا و ماهور تلفنی حرف میجای ناژلا را می]هانیه به میز نزدیک شده و 

گه دوباره ریختن خونه بابک، بردنش. به مامان زنه، میروز قبل. ساعت یکِ ظهر. تو خونه نشستم که ماهور زنگ میسه  هانیه:

  افتم.رم پیش ماهور و سریع راه میگم میمی

 الو.. ماهور: 

 ماهور.. سلام. من رسیدم. هانیه: 

 ?peux-tu m`entendre.. هانیه اومده اینجا با تو نبودم ناژلا نه بیا بشین. ببخشید... ماهور: 

 شنوم. سلام برسون. آره. می ناژلا: 

 نهال کجاست؟ هانیه: 
 کند که نهال خواب است[]ماهور با دست اشاره می

 رسونه. م. هانیه هم سلام میخوابیده.. نه با هانیه ماهور: 

 خب نگفتی چرا بردنش؟ ناژلا: 

 رفته.حتی از خونه هم بیرون نمیدونم. ایندفعه نمی ماهور:

 دونی؟ شاید جایی رفته که دیدنش..تو از کجا می ناژلا: 

  خورده.. گفته چون پیجر به پاش بوده، از خونه تکون نمیرفته اوین ، برادرشنه بابا.. اسد ماهور: 

گن کار تونه پیگیری کنه. یه وقت میکنه بفهمه چرا. زیاد هم نمیسعی می. گفت پاولوسمن تا دیدم پیامتو، گفتم به  ناژلا: 

 کرده با ما.جاسوسی داشته می

 همدیگه رو ببینیم؟ شهمی ایندفعه واقعاً الکی بردنش. ماهور:

 . یام پیشتگردم تهران، میمیبر دوشنبه بذار منباشه عزیزم.  ناژلا: 

 بینمت. باشه، پس دوشنبه واسه شام میب ماهور: 

 پس فعلاً خدافظ.باشه عزیزم.  ناژلا:

 .A plus ماهور:

 سلام. هانیه: 

 سلام.. ببخشید. ماهور: 

 خیابونا خیلی شلوغه. هانیه: 

 برن.شه، بابکُ میخیابونا شلوغ می ماهور: 

 خب اون مشروط آزاد بوده دیگه. هانیه: 

 ربطی داره آخه به اون؟چه  ماهور: 

 بعدِ پنج سال که برگشتی، هنوز ربطشو نفهمیدی؟ حالا با ناژلا چکار داری؟ هانیه: 

 قرار شد دوشنبه شب بیاد. میای تو هم؟ شه کرد از طرف اونا.خوام ببینم کاری میمی ماهور: 

خوای تو نمی دوستاش، گفت منم برم باهاش.خواد بره سمت بازی ایران، پرتغاله. مجید می فکر نکنم. دوشنبه آخه هانیه: 

 ببینی؟
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 کنن.نه بابا، گه تو فوتبال. با همینا همه رو خر می ماهور: 

* 

 چار ماه قبل. هیجده اسفندِ نود و شیش.  : ناژلا

 همینجا بود... نه؟ بابک: 

 آره فکر کنم. ماهور: 
 کنند[]سکوت. هر دو به سردر دانشگاه نگاه می

ای شه، باور کن. یه دورهیاد. هیچ جا دانشگاه تهران نمیدونم چرا اینجا رو با سردرش یادم میاینجام. اصلاً نمیعاشق  ماهور: 

 رفتم. شدم، میادریس گیر داده بود که واسه دکترا برم سوربن. شاید اگه سوربونم یه سردر داشت مث این، پا می

 دونی که..؟که بیشتر. می شه. واسه منآره.. اینجا تو مخ آدم حک می بابک: 
 کند[]مکث. ماهور به بابک نگاه می

 آره..  ماهور: 

بعدش صد میلیون بار بش فکر کردم. هر بار تموم شه همه چیز. کردم اینجا وقتی رفتی اون روز... یه درصد هم فکر نمی بابک: 

 که از اینجا رد شدم اصلاً.

 تموم که نشده.. شده؟ ماهور:

 به خودمون نگاه کن ماهی.. اصلاً شبیه اون موقع هستیم؟ دونم.نمی بابک: 

 چه روز گندی بود. ماهور:

 خیلی. بابک: 

خواستم یه جوری سوخت. فقط میچشام داشت میشد. منم ترسیده بودم واقعا. هیچوقت اونقدر همه چی خطرناک نمی ماهور:

 از اینجا برم.

 بری که منو نبینی، نه؟خواستی فقط مییا  بابک: 
 ]سکوت طولانی[

شه. شبی قراره تموم بست. بعدش شه فقط همون لحظههایی آدم اصلاً باورش نمیه لحظهیکردم دیگه نبینمت. فکر نمی ماهور: 

شد این آدم بتونه صبح بلند شه، بره خواد چکار کنه. باورم نمیکردم میکه ادریس فرداش فوت کرد، یه درصد فکر نمی

 نکردیم. هم سمت دریا، غرق کنه خودشو. حتی خدافظی 
 ]سکوت[

 شه.دونه بعدش چی میآدم هیچوقت نمی خدا رحمتش کنه. بابک: 

 اما نشد.شه مث اون روز. دوباره می شکردم اون روز فقط اون روزه. فکر کردم فردانه. نرفتم که دیگه نبینمت. فکر نمی ماهور:

دونم چقدر. خواست یه جوری بت بگم.. بگم نرو ماهی. وقتی رفتی.. حالم خیلی بد بود. همینجا وایسادم. نمیدلم می بابک: 

 انقدر ایستادم که وقتی ریختن به گرفتن هم نفهمیدم.

 چرا نرفتی خب؟ ماهور: 

 تونستم برم؟ به نظرت تو اون حال می بابک: 
 ]مکث[

 نجا یه کافه رستوران بود؟ یادته او ماهور: 

 اونجا نبود.. سر خیابون بود. خندد[]می بابک: 

 ها رفتیم. یادته؟نه.. اونجا.. دقیقاً چند بار با بچه ماهور: 

 اِ... آره. چی بود اسمش؟ بابک: 

 لادن؟ ماهور: 
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 آره.. یه همچین چیزی. بابک: 

 اون مال دوست ادریس بوده یه زمانی. ماهور:

 ؟جداً بابک: 

 ها هم الان اینجا بودن. احمد، سروش، غلامرضا، نازنین. دلم واسه همه تنگ شده. الان کجان؟کاش بچهآره...  ماهور: 

 ی مدرن بود.های دورهکی خبر داره؟ فکر کنم اونجا جزو اولین کافه بابک: 

 ی مدرن چیه؟دوره ماهور: 

 ن شد. قبلش کافه فقط چای و قلیون بود.خب ما که اومدیم دانشگاه همه چی مدر خندد[]می بابک: 

 خب بعدش چی شد؟ فقط چای شد اسپرسو، قلیون شد پایپ. چیزی مگه عوض شد؟ ماهور: 

 یه چیزایی عوض شد دیگه. ما که یادمون نرفته. شه گفت.. اینجوری نمی بابک: 

تو هنوز داری چوب همون یه ذره چیزُ گفت این و اون هیچ فرقی ندارن. الان که بیست سال گذشته، ادریس همیشه می ماهور: 

 خوری.می

 چه عیبی داره؟ هر کی باید چوب یه چیزیُ بخوره دیگه.  بابک: 
 . کندزند و به ماهور نگاه می]بابک لبخندی می

 [سکوت

 چیه؟ ماهور: 

 خواد برم گردونن.دیگه دلم نمی بابک: 

 خب یه کاری نکن که برت گردونن.  ماهور: 

اون . اگه تو رو ندیده بودم، فرقی برام نداشت کجا باشم دیگه. گردوننه توقی بخوره، باز برم میهیچ کاری هم نکنم، تَقی ب بابک: 

 اخراج بشم یا.. ز دانشگاهکردم... بگیرنم. برام زندان ببرن.. یا اکردم. فکر نمیدونم.. به هیچی فکر نمینمی موقع...

 بخوایم بیست سال همو نبینیم. کردم اینجوری بشه. خوب نبودیم با هم... ولی نه انقدری که... واقعیتش اینه که فکر نمی
 ]سکوت[

 شه.بعدش چی میدونه ... تو درست گفتی بابک. بدیش همینه. آدم هیچوقت نمی ماهور: 

* 

 پائیز نود و شیش.   ناژلا:
 نشینند[بابک و مجید دور میز می]ماهور، هانیه، 

 ساله با هَمَن. ما هم منتظریم ازدواج کنن. دههانیه و مجید، ی ما. بابک برای اولین بار اومده خونه ماهور: 

 به سلامتی. بابک: 

 خندد[]میهاست. البته ازدواج که مال بچه مجید: 

 خب شما هم بزرگ نشدین همچین. ماهور:

 ار بزرگ شده.البته مجید یه ب هانیه:

 کمه. مآدم هر چی بزرگتر بشه، باز مجید:
 خندند[]می

 کنه ازتون.من خیلی دوست داشتم شما رو ببینم. بسکه ماهور تعریف می مجید:

 ماهی لطف داره. بابک: 

 منم روزی که ماهور گفت بابکُ دوباره دیده شوکه شدم. خیلی سال بود خبر نداشتیم ازت. هانیه:

 جب کردم دیدمش. خودمم تع بابک: 
 [شودماهور بلند می]
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 خورین دیگه؟می ماهور: 

 بچینیم تو تراس؟ هانیه: 

 پره. همین داخل بچینین.سرده یه کم. هر چی بخوریم می مجید: 

 واسه تو همون بهتر که بپره. نخوری دوباره بیهوش شی؟ هانیه: 

 هوشیم.خوره که بیهوش بشه دیگه. وگرنه الان که با آدم می مجید: 

 یای کمک؟هانیه، می ماهور: 
 [نشینندو روی میز دیگری می روند]هانیه و ماهور می

 کنه از اون شب.یه بار اینجا حالم بد شد.. خیلی خورده بودم. شب همینجا خوابیدم. دیگه ول نمی مجید: 
 خندد[]بابک می

گن ای داره؟ شاگردا میگه چه نتیجهمیره. میکرم، کرم می ده الکل بریزه روگه یه بار معلمه به شاگرداش نشون میمی مجید: 

گه خوره. میذاره، خره نمیبره جلو خر میمعلمه الکل رو میش اینه که باید الکل بخوریم که کرم نزنیم. بعد نتیجه

 خوره، خره.گیریم هر کی نگن نتیجه میگیریم. میای میخوره. حالا چه نتیجهببینین، حتی الاغ هم از این نمی
 خندد[]خودش بیشتر از بابک می

 من اصلاً بلد نیستم جوک بگم. ببخشید. مجید: 
 خندد[]بابک می

 بینی؟ از این بیشتر خندیدی. می مجید: 
 ]مکث[

 ؟ن دیگهشما هم تئاتر خوندی مجید: 

 پریدم.های تئاتر میولی بیشتر با بچه نه. من حقوق بودم. بابک: 

 ماهور..لابد بخاطر  مجید:
 زند[]بابک لبخندی می

 ؟، نهدوبار حکم خوردی مجید:

 آره. بابک: 

 چرا؟ مجید:

 ش مفصله.قصه بابک: 

 هانیه گفت هف، هشت سال دیگه داری!؟ مجید:

 هشت سال. بابک: 

 عادت که نکردی اونجا؟ حالا باز خوبه فعلا مجبور نیستی تو بمونی. مجید: 

 شه عادت کرد؟عادت؟ مگه می بابک: 
 ]مکث[

 حالا فعلاً همین یه شبو عشقه اصلاً. مجید: 

 کنم. شب به شب.من که کلاً اینجوری زندگی میآره..  بابک: 

* 

 یه ماه قبل. دوازده مهرِ نود و شیش. هانیه: 

 سلام. ناژلا: 
 کند[]ماهور به شدت بغلش می

 چقدر دلم برات تنگ شده بود ناژلا. ماهور: 
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 منم همینطور. ناژلا: 

 چقدر خوب شد اومدی ایران. ماهور: 

 تره به ما. آره. اینجا هم نزدیک ناژلا: 

 ست عزیزم.. خواهرم. برات گفته بودم.این هانیه ماهور: 

 Oui... Oui... Ravi de vous rencontrer ناژلا: 

 گه خوشحالم از دیدنت.می ماهور: 

 کرد.منم خوشحالم ناژلا جان. ماهور همیشه ازت تعریف می هانیه: 

 .بینتتگه خوشحاله میانیه هم میه ماهور: 

 تون خوشکلید.چه خواهر خوشکلی داری. مث خودت. کلاً همه ناژلا: 

 گه خواهرت خیلی خوشکله.ممنون عزیزم. می ماهور: 

 ی تو.بش بگو نه به اندازه هانیه: 

 کرد. کار میمون بود تو پاریس. تو سفارت یونان همسایه. فرانسهبود تو  ناژلا بهترین دوستم ماهور: 

 اینجا هم تو سفارته؟ هانیه: 

خودش دوست داشت بیاد ایران، کار کنه. دیدمش. ما رفتیم مارسی، کمتر میاینجا کار گرفته تو سفارت یونان. آره.  ماهور: 

 کردیم.چکارا می فرانسهدم تو دارم به هانیه توضیح می ]به ناژلا[بخاطر شوهرش. شوهرش مسلمونه. 

 گذشت.وای.. چه روزایی بودن اونجا. خیلی خوش می ناژلا: 

 شوهرش کجاست؟ هانیه: 

 گرده.رفته مصر الان. برمی ماهور: 

 فهمم چرا باید یکی فرانسه رو ول کنه، بیاد ایران؟من واقعاً نمی هانیه: 

 منم ول کردما.. ماهور: 

 تو کشورته، اون چی؟ هانیه: 

 گین؟چی می ناژلا: 

  خوبه.گه دوستت خیلی اره میهیچی.. د ماهور: 

* 

 هفت مرداد نود و شیش. : ناژلا
 رود[می ناژلا]

 چیه؟ هانیه: 

 بیا اینجا یه دیقه.. ماهور: 
 نشیند[]هانیه برگشته و پشت میز می

 چی شده؟  هانیه: 

 مامان کجاست؟ ماهور: 

 کنه.داره غذا درست می هانیه: 

 دونی صبح کیو دیدم؟می ماهور: 

 کیو؟ هانیه: 

 کنی؟باور نمی ماهور: 

 چی؟ هانیه: 
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 صبح رفته بودم داروخونه، واسه مامان داروهاشو بگیرم.. همینجور اتفاقی.. بابکُ دیدم. ماهور: 

 الکی..  هانیه: 

 به خدا. ماهور: 

 کرد؟کجا بود، چکار می هانیه: 

 شو گرفتم.دونم.. خیلی حرف نزدیم. کار داشت اونجا. شمارهنمی ماهور: 

 مگه آزاد شده؟ هانیه: 

 گفت آره.. ظاهراً آزاده فعلاً. ماهور: 

 گفتی نوزده سال بهش حکم دادن؟ ؟آخرین بار یادته.. کی بود.. هانیه: 

 مشروط آزاد شده.بینمش. ظاهراً یه ساله شد دارم میخودمم باورم نمیآره.  ماهور: 

 یه سال؟ پس چرا خبری نبود ازش؟ هانیه: 

 دونست من ایرانم.اصلاً نمی ید خبری باشه؟چرا با ماهور: 

 گفت؟خب الان چی می هانیه:

 چیز خاصی نگفت.. قرار شد بهش زنگ بزنم. ماهور: 

 حالش خوب بود؟ هانیه: 

 ..آره.. فقط حس کردم پیر شده هانیه. ماهور: 

 معلومه. مگه ما نشدیم؟ هانیه: 

* 

 همون روز. چند ساعتِ قبل. هانیه: 
 رود[]هانیه می

 تو داروخونه دیدمش. خیلی اتفاقی.  بابک: 

 شه؟مگه می ماهور: 

 سلام... بابک: 

 ... ماهور: 

 ماهور...  بابک: 

 ... ماهور: 

 بابکم..  بابک: 

 کنم.شوکه شدم. همینجور ایستادم و دارم نگاش می ماهور: 

 ماهور... بابک: 

 شه.. .. بابک.. باورم نمی ماهور:

 تو؟ مگه ایرانی بابک: 

 آره.. خیلی وقته. ماهور: 

 کردم دیگه بتونی برگردی..چه جالب.. فکر نمی بابک: 

 نتونستم بمونم اونجا. تو مگه آزاد شدی؟ ماهور: 

 ساله مشروط اومدم بیرون. یهرم. یام و میآزاد آزاد که نه. هی می بابک: 

 ترین حرفا رو بزنه؟ی پریدن تو بغل یکی، وایسه و چرتکنه به جاشه، سعی میآدم چرا وقتی قلبش داره منفجر می ماهور: 

 تو یعنی کامل ساکن ایران شدی؟ بابک: 
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 شه الان. همون موقع که دیدمت.. دو، سه سال بعد برگشتم کلاً.گم که.. هفت سال میآره. می ماهور: 

 پس چرا خبر ندادی؟ بابک:

 دونم... از کجا باید بدونم آزاد شدی؟من نمی ماهور: 

 کنی اینجا؟الان چکار می بابک:

 .. اومدم داروهای مامانُ بگیرم. ماهور:

 گم.نه.. کلاً می خندد[]می بابک: 

 ره مدرسه.کنم. نهال اینجا میهیچی.. کاری نمی ماهور: 

 دخترت؟ بابک: 

 آره. تو کجایی؟ تهرانی؟ ماهور: 

 شه. ه کنده میباید آروم باشم. ولی قلبم دار]...[ آره.. همینجام.  بابک: 

ها گفتن دوباره بهت حکم کردم آزاد شده باشی. اون سالی که بچهکردم ببینمت. اصلاً فکر نمیعجیبه.. فکر نمی خندد[]می ماهور: 

 کردم بیای بیرون.دادن نوزده سال، دیگه فکر نمی

 یای ایران.میکردم. مث الان که گیج شدم تو رو دیدم. گفتم دیگه عمراً نخودمم فکر نمی بابک: 

شناختمت. یکی، دو بار تو اینستا و فیس بوک گشتم، دیدم نیستی. گفتی.. نمیچقدر عوض شدی بابک.. اگه خودت نمی ماهور: 

 گفتم حتماً نیومدی بیرون.

 نه.. ندارم متاسفانه. چرا..؟ خیلی پیر شدم؟ بابک: 

 پیر..؟ نه بابا.. جا افتاده شدی تازه. ماهور: 

 پس دمِ زندان گرم.اِ..  بابک: 
 

 ]تاریکی[
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 آفصل چهارم: مده

 

 الو.. افسانه.. زهرام عزیزم... زهرا: 

 زمستان هزار و سیصد و هفتاد و یک. ادریس: 

خوبی؟ ببخشید.. خواب که نبودی؟ ادریس بیرونه؟ نهال چطوره؟ نه عزیزم.. خواستم فقط بهت بگم من برات وقت گرفتم  زهرا: 

خوای بگم صفا این مشاوره.. آره.. واسه چهارشنبه.. چهارشنبه، ساعت شیش. آره... یعنی نگفتی هنوز به ادریس؟ میاز 

 باهاش صحبت کنه؟ باشه عزیزم، پس خبرم کن. نهالُ خیلی ببوس. خدافظ.

* 

 یکشنبه، بیست و نه اسفند هفتاد و یک. ساعت یازده و نیم شب. صفا: 

 شه. من نشستم تو آشپزخونه. سرمو یه جوری گرم کردم که مجبور نشم برم تو پذیرایی.می سال داره تحویل افسانه: 

 اصلاً دوست نداشتم خونه باشم. ولی مجبورم.نشستم، بیخود زل زدم به تلویزیون.  ادریس: 

 رم بخوابم.من می افسانه:

 شه.بیست دیقه دیگه... سال تحویل می ادریس: 

 ... خب بشه. افسانه: 

 پس نهالُ بیدار کن بده من، خودت خواستی برو بخواب. ادریس: 

 کنه بیدار باشیم؟ایه.. چه فرقی میچه عادت مسخره افسانه: 

 کنه.کنه. واسه ماها فرق میواسه تو فرقی نمی ادریس: 

 ذاره منم تا صبح بخوابم.شه، دیگه نمیخواد. بیدار مینمی افسانه: 

 تو خسته نشدی؟ ادریس:

 حوصله ندارم ادریس. نه:افسا

 یعنی چی حوصله ندارم؟ یه دیقه وایسا..  ادریس: 

 گیرد[خواهد برود اما ادریس جلوی او را میتفاوت می]افسانه بی

 گم وایسا؟مگه نمی ادریس: 

 یاد.برو کنار، خوابم می افسانه: 

 یاد.. همیشه خوابت میاون که طبیعیه. تو  ادریس:

 کارم نداشته باش.پس کاری به  افسانه: 

 ؟ به نظرت الان مث بقیه شباست ادریس:

 بقیه شبا مگه چیه که الان فرق کنه؟ افسانه: 

 تو دیگه لطفاً اینو به من نگو.  ادریس:

 گفتم حوصله ندارم. سرم تازه خوب شده، هیچی نگو. افسانه: 

 زنم.وایسا یه دیقه.. دارم بات حرف می ادریس: 

 بزنم.خوام حرف نمی افسانه: 

 خوای حرف بزنی.کنی نمیتو غلط می ادریس: 

 درست صحبت کن بیشعور. افسانه: 

 بیشعور جد و آباداته.  ادریس: 

 گمشو برو کنار. افسانه: 



31 
 

  اعصاب منو نریز به هم افسانه.. ادریس:

 کشم. اَه..صداتو بیار پائین آشغال.. نهال بیدار شه، به خدا خودمو می افسانه: 
 [نشیند. ادریس آرام برگشته و میرودادریس را کناری زده و می]افسانه 

دونم قبلاً افسانه چی بهتون گفته.. ولی گم. نمیشینم روبروی تلویزیون. تنها. هیچی هم نمیشه. میسال داره تحویل می ادریس: 

دم یعنی همین. یعنی انقدر آ نم زندگیشه. دیگه مطمئگذره بدتر میزندگی از هر چیزی گفته داغونتره. هر چی هم می

 باید زجر بکشه تا یه جایی تموم شه. 

* 

 الو.. صفا... افسانه اونجاست؟ ادریس:

 بیستِ تیر هزار و سیصد و هفتاد و دو. آره.. اینجاست. صفا:

 بیا.. زهرا:
 کند[دهد که سخت گریه می]دستمال کاغذی به افسانه می

 خسته شدم...خواد بمیرم زهرا.. دلم می افسانه: 

 باشه عزیزم.. الان یه کم آروم باش.. زهرا: 
خورد. صفا برگشته . افسانه چند قرص را با هم میریزدزهرا برایش آب می ی قرصی در آورده،]افسانه از توی کیفش جعبه

 [نشیندو پشت میز می

 کی بود؟ زهرا: 

 ادریس بود.  صفا: 

 چکار داشت؟ افسانه:

 خواست ببینه رسیدی یا نه.  صفا:

 گه خورده. افسانه:

 نهال کجاست؟ صفا:

 بش اسباب بازی دادم، تو اتاقه. زهرا: 
 کند[]سکوت. افسانه دیگر گریه نمی

 بهتری؟ صفا: 

 ... افسانه: 

 چی شد؟ صفا: 

 ... افسانه: 

 خوای یه کم بخوابی؟می صفا: 
 دهد[می اش را کناری زده و گردنش را نشان]افسانه روسری

 کشت منو.کرد. نیومده بودم بیرون، میم میببین... تو هم ببین. داشت خفه افسانه: 

 آخه یعنی چی؟ از ادریس بعیده. صفا: 

 از ادریس هیچی بعید نیست صفا. هیچی. افسانه: 

 کرده. آخه این چه کاریه کرده؟ش میخب داشته خفه زهرا: 

 خب مشکلش چیه؟ صفا: 

ورم. از من ناراحته، کتکشو من خچیه؟ مشکلش همه چیزه. همه چیز. از بیرون ناراحته، کتکشو من میمشکلش  افسانه: 

ای شده.. به خدا این آدم یه عالمه عقده داره. من عقدهخورم. کنه، بازم من کتکشو مییخورم. نهال اعصابشو خورد ممی
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کنه باید همه جلوش خم و راست شن. به همه گه فکر میدونم قبلشم اینجوری بوده یا نه، ولی رفته جنگ، الان دینمی

 ده. روانیه اصلا. اونوقت من باید برم دکتر، مشت مشت قرص بخورم.چی گیر می

 شه آخه دو نفر که اینقدر همو دوست داشتن، یهو انقدر بدشون بیاد؟مگه می زهرا:

 نه زهرا.. اون از اولم منو خیلی دوست نداشته. افسانه: 

 جبهه.گی؟ اون اصلاً تو دانشگاه چون تو بش گفتی نه، پا شد رفت چرا چرت و پرت می صفا: 

 کنه.. اون بخاطر هیچکس هیچوقت هیچ کاری نمی افسانه: 
 ]سکوت[

 شه من چند روز بمونم اینجا؟... میمی باباخوام برم خونهشه من... من نمیها.. میبچه افسانه: 

 شه.که میاین چه حرفیه؟ معلومه  زهرا: 

* 
 شود[]صفا بلند می

 یه هفته بعد. ساعت پنج عصر. صفا: 
 رود[]صفا می

 نهال کجاست؟ افسانه: 

 خوابیده... خوبی افسانه؟ زهرا: 

 ... افسانه: 

 افسانه... با توام.. رنگت خیلی پریده.. خوبی؟ زهرا: 

 شه.. یه لیوان آب...می افسانه: 

 یارم.آره عزیزم.. الان برات می زهرا: 
 گردد[شود. زهرا با لیوان آب بر میرود. افسانه روی میز رها می]زهرا می

 افسانه... پا شو.. خوبی؟  زهرا: 
 زند[]کمی آب به صورتش می

 چته تو؟ افسانه... زهرا: 
 زند[]آرام به صورتش می

  خب.. یه چیزی بگو زهرا: 

 قرص... ... افسانه: 

 چی؟ زهرا: 
 زند[برداشته و زنگ می]زهرا تلفن را 

دونم چرا؟ باشه.. شی بیای اینجا؟ نه، افسانه خیلی حالش بده.. نمیالو... سلام.. گوشیُ بدین به آقا صفا... الو صفا... پا می زهرا: 

 زنم اورژانس..زنگ می
 ای بگیرد[خواهد دوباره شماره]زهرا تلفن را قطع کرده و می

 قرر..ص. افسانه: 

 عزیزم؟ چه قرصی؟ بگو بیارم برات. چی؟ چی زهرا: 

 قررص... خورردم.. افسانه: 

 * 

 آذر هفتاد و دو. ساعت هشت و بیست دقیقه شب.بیست و پنج  ادریس: 

 اوضاع چطوره؟ زهرا:
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 دونم.. مث قبل.نمی افسانه: 

 بهتر نشده یعنی؟ زهرا: 

 نیست که.خواد.. مجبور زنه حواسش باشه.. ولی نمییه کم زور می افسانه: 

 کنن جز زنشون.شه به خدا.. صفا هم همینجوره. کلاً مردا همینجورن. به همه چی فکر میدرست می زهرا: 

 م مهم نیست.دیگه واسه افسانه: 

 کنن.پچ میگه اینا دارن تو آشپزخونه پچبیا بریم حالا.. باز می زهرا: 
 نشینند[یاند م]بلند شده و روی میز دیگری که صفا و ادریس نشسته

 خوری؟با قند می صفا: 

 نه، قندم دوباره رفته بالا. ادریس: 

 تر ریختم.برات سبک زهرا: 

 دستت درد نکنه. ادریس: 

 خوبی افسانه؟ صفا: 

 خوبم، مرسی. افسانه: 

 از دانشگاه چه خبر؟ زهرا: 

 چه خبری باید باشه؟ ادریس: 

 ورودی جدیدا اومدن؟ زهرا: 

 آره. ادریس: 

 خورن؟به درد می زهرا: 

 دونم، دو، سه جلسه بیشتر ندیدمشون.نمی ادریس: 

 شه.ما نمینسل کسی که  صفا: 

 به خصوص تو.. زهرا: 

 کردم، الان واسه مهرجویی بازی کرده بودم.بدبخت، من از تو خیلی بازیگر بهتری بودم. ازدواج نمی صفا: 

 قبولش نکردن. گه.. پارسال رفت واسه سارا تست داد،دروغ می زهرا: 

 رفتی تست دادی؟ ادریس: 

 آره. خندد[]می صفا: 

 کنی.رو نمی ادریس: 

 ولی لیاقتش همون شکیباییه. امتحان کنم. گفتم یه بار شانس مهرجوییو صفا: 

 منم رفتم.  زهرا: 

 خیال شد.از زهرا خوشش اومد دستیاره. ولی وقتی فهمید شوهر داره، بی صفا: 

 فیلمو؟ خفه شو. دیدی زهرا: 

 یاد.هنوز نه. از مهرجویی خوشم نمی ادریس: 

 فقط کیارستمی، نه؟ صفا: 

 شه من برم تو اتاق؟می افسانه: 

 چرا؟ زهرا: 

 کنه..یه کم سرم درد می افسانه: 

 یه آسپرین بخور.. داریم.. صفا: 
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 شم.نه، برم پیش نهال یه کم دراز بکشم، خوب می افسانه: 

 بیا عزیزم.. زهرا: 
 روند. ]زهرا بلند شده و همراه افسانه می

 سکوت نسبتاً طولانی[

 خوره.دیگه به جای غذا قرص می ادریس: 

* 
 [کاغذی در دستش است]افسانه پشت میزی نشسته و 

ل این یه یادداشته. اینو من نوزده بهمن سال هفتاد و دو نوشتم. تو خونمون، تو خیابون قدس. وقتی مث همیشه با نها افسانه: 

زنم. شم و آتیشش مینویسمش، پشیمون میتنها بودم. این یادداشتُ هیچوقت ادریس نخوند. چون من بعد از اینکه می

یاد. یاد. از تو. از خودم. حتی از نهالم بدم میخوام خودمو بکشم. دیگه از همه چی بدم میتو این کاغذ نوشته ادریس.. می

ز دانشگاه تو، از همه چی. از تمرینات و بازیگرات و کارات و کتابات. از تنهایی. مون، ااز این زندگی که دارم، از خونه

ودمو کنار گذاشتم. تموم خبهترین سالای زندگیمو بخاطر تو هدر دادم. هر چیزی که دوست داشتمُ کنار گذاشتم. 

ولی من تنها هستم. وطنی ندارم ایم؟ مث آنتیگونه، مث الکترا، مث هلن. گفتی من مث زنای افسانهیادته بم میآرزوهامو. 

 ها به اینجا آوردند. و اکنون همسرم نیز مرا از خویش رانده است. مرا به یغما بردند و از سرزمینی در آن سوی آب
 [زند]کاغذ را با فندکی آتش می

 آ.  قط مث مدهمن... حالا دیگه مطمئنم تو فقط مث جیسونی. منم ف افسانه:
 کند[به سوختنش تا انتها نگاه می]

 دو ماه و نیم بعد. بیست و هفت فروردین هفتاد و سه. افسانه:

* 

 سر کلاس بودم که بم خبر دادن.  ادریس: 

 کردم که زهرا اومد، بم گفت.تو رستوران داشتم کار می صفا: 

 دخترعموی افسانه از تو بیمارستان بهم زنگ زد.  زهرا: 

 یاد. همه چی شده یه تصویر محو.هیچی درست یادم نمی ریس: اد

 خواست خودمو بندازم تو یه ظرف بزرگ روغن.تو آشپزخونه خشک شده بودم. دلم می صفا: 

 تونستم.خواستم جیغ بزنم، اما نمیهی می زهرا:

 همه استادا دورم جمع شده بودن. زنگ زده بودن برام تاکسی بگیرن. ادریس: 

 سوار ماشین شدیم، راه افتادیم سمت بیمارستان مطهری. زهرا: 

 تونستم درست برونم.لرزید که نمیانقدر دستام می صفا: 

 کنم.کنم. فقط دارم به نهال فکر میتو تاکسی، به افسانه فکر نمی ادریس: 

 ن.شه اونا مردهباورم نمی زهرا: 

 اون بچه چه گناهی داشت آخه؟ صفا: 

 ره گریه کنه؟ شه که یادش میتونه گریه کنه؟ چرا انقدر شوکه مینمیچرا آدم  ادریس: 
 رود[]ادریس می

 کنه.شناخته اومده. زهرا داره گریه میرسیم بیمارستان. بیمارستان شلوغه. هر کی افسانه رو میمی صفا: 

 گرده دنبال ادریس.بینم. صفا داره میشینم. دوست ندارم خواهرای افسانه رو بتونم رو پام بایستم. یه گوشه مینمی زهرا: 

زنه. داد شینه و زار میی دستشویی میکنم. برادر افسانه بش حمله کرده. لبش شکافته. یه گوشهتو دستشویی پیداش می صفا: 

 زنه نهال.. نهال.می
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 هر دوشون کامل سوختن. هم افسانه.. هم نهال. زهرا: 

 خواد دیگه اونجا بمونم.کار کنم. ولی مطمئنم که دلم نمیدونم باید چتونم بمونم. نمینمی صفا: 

 گه بلند شو بریم. باید خودمونو واسه عزا آماده کنیم.گرده. خبری از ادریس نیست. میصفا برمی زهرا: 
 ]صدای قرآن[

* 

 یه سال بعد. بیست فروردین هفتاد و چهار. ادریس: 

 شینه.ره و یه گوشه میکسی کاری باش نداره. آروم می یاد. این دفعهتو مسجد نشستم که ادریس می صفا: 

 سلام. ادریس: 

 یه ساله ندیدمش. نه خودش اومده، نه ما دوست داشتیم ببینیمش. صفا: 

 ندیدمت اول که اینجایی. خوبی؟ ادریس: 

 من که خوبم. تو چطوری؟ صفا: 

 خوبم. بهترم. ادریس: 

 خبری نبود ازت؟ صفا: 

 باشه؟ چه خبری باید ادریس: 

 کجایی؟ هنوز دانشگاهی؟ صفا: 

 آره. تو چی؟ هنوز همونجایی؟ ادریس: 

 نه. اونجا شد کافه.  صفا: 

 یعنی در اومدی از اون کار؟ ادریس: 

 خوام اجاره کنم. شاید برم شمال.یه جای دیگه رو می صفا: 

 شمال واسه چی؟ ادریس: 

 گیره.دونم. اونجا رستوران خوب مینمی صفا: 

 زهرا چطوره؟  ادریس:

 ست.خوبه. تو زنونه صفا: 

 سلامشُ برسون. ادریس: 

 خوای اصلاً اگه کار نداری، فردا بیا.بیا پیشمون. می صفا: 

 میام حالا یه موقع.. ادریس: 
 ]سکوت[

بد بودم... چه خیلی تنها شدم صفا.. خیلی.. دلم برای نهال تنگ شده. هنوز نفهمیدم چرا این کارو باهام کرد؟ هر چقدر  ادریس: 

 جوری تونست با اون بچه این کارو کنه..؟
 کند[کند. صفا به آرامی او را بغل می]ادریس به شدت گریه می

* 

 شهریور هفتاد و چهار. زهرا: 

 کنی.ری، فکر کن دوباره از صفر زندگی میگریه نکن. حالا که می صفا: 

 شه.دلمون برات تنگ می زهرا: 
 کند[می]ادریس صورتش را پاک 

 خونه رو تحویل دادی؟ صفا: 

 آره. ادریس: 
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 وسایلُ چکار کردی؟ صفا: 

 ی آقام اینا. یه بخیششُ هم فروختم.یه بخششو گذاشتم انبار خونه ادریس: 

 گی دو ساله؟مگه نمی صفا: 

 شه.. دونم چی میخب.. نمی ادریس: 

 خریم.ریم با هم، براش میحالا برگشت، دوباره می زهرا: 

 شی از اینجا. ری راحت میخوش به حالت. می ا: صف

ی ری تو دل بهترین جشنوارهتازه اونم کجا؟ آوینیون. دیگه مجبور نیستی هر سال جشنواره فجرُ تحمل کنی. راست می زهرا: 

 دنیا.
 خندد[]ادریس می

 اونجا هم تئاتر کار کن. فقط درس نخون. صفا: 

 پیدا کنه.عمراً اونجا مث من بازیگر  زهرا: 

 بش گفتی؟ صفا: 

 نه. زهرا: 

 کردن.یه سریال بازی کرد زهرا. چند ماه پیش. تو دانشگاه فیلمبرداری می صفا: 

 تو دانشگاه؟ ادریس: 

 آره. چند تا سکانسش اونجا بود. البته من یه نقش کوچولو داشتم. زهرا: 

 آفرین. کار کیه؟ ادریس: 

 تونی ببینی تلویزیون ایران؟ُحالا قراره پخش بشه. اونجا میکار یه آدمیه به اسم لبخنده.  زهرا: 

 دونم.نمی ادریس: 
 ]سکوت[

 یایم مهرآباد.  ما هم فردا شب می زهرا: 

 شین.خواد. دم صبحه. اذیت مینمی ادریس: 

 زنیم.ریم ستارخان حلیم میرسونیمت، بعدش هم مییایم با زهرا مینه.. مگه پنج نیست، می صفا: 

 باشه. من دیگه برم. س: ادری

 کنیم.برو.. فردا عصر با هم هماهنگ می زهرا: 

 ها.ممنون بچه ادریس: 

 ما دیگه بزرگ شدیم. صفا: 
 

 رود. ]ادریس لبخندی زده و می

 کنند. ای به هم نگاه میزهرا و صفا لحظه

 .صدای دوردستی از سالن فرودگاه

 [تاریکی
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 سال نو مبارک. فصل پنجم:

 

 ست و الان اینجا نیستم.اسم من هانیه هانیه: 

 اسم من مجیده. ما الان اینجا نیستیم. ایستادیم تو فرودگاه امام خمینی. آذر سال هزار و سیصد و نوده. مجید: 

ه چیزی خواست بیاد و بمونه اینجا. ولی هر بار یمنتظریم تا ماهور از فرانسه برگرده. بعدِ مردن ادریس، چند بار می هانیه: 

 شد. می

* 

 دو ماه قبل. پاریس فرانسه. ماهور: 

 تونستی بمونی ماهور.کاش می ناژلا: 

 گیرن ازم.تونم ناژلا. دارن خونه رو میدیگه نمی ماهور: 

 خوای دیگه کار کنی.خب تو بهشون گفتی نمی ناژلا: 

 دونی. یخوام مارسی بمونم. اینجا هم که خودت مواسه اینا نیست. من نمی ماهور: 

 بیا فردا بریم پیش جسِ. ناژلا: 

 خواد دیگه. الکی گفتم. حوصله تنهایی رو ندارم.نمی ماهور: 

 ام؟ چرا تنها؟ پس من اینجا چی ناژلا: 

 خب تو هم بیا ایران. ماهور: 

 بیام اونجا چکار؟ ناژلا: 

 شی.تو بیا.. عاشقش می ماهور: 

 من که فعلاً گیرم اینجا. خندد[]می ناژلا: 

 شه یه روزی بیای؟خیلی دوست دارم بیای ایران. یعنی می ماهور: 

 چرا نشه؟ زندگیه دیگه.  ناژلا: 

 شی. مطمئنم.اونجا هیچی نیست. ولی عاشق هیچیش می ماهور: 

* 

 فروردین هزار و سیصد و هشتاد و نه. هانیه: 

 ه.هانیه اومده مارسی تا عید پیشم باش ماهور: 

 چقدر این بندر قشنگه. هانیه: 

 واسه تو قشنگه.. ماهور: 

 آخی.. ببخشید. هانیه: 

 شه؟گم. کلاَ با این دریا مشکل دارم. نُه ساله اینجام هانیه. نه سال. باورت مینه.. بخاطر ادریس نمی ماهور: 

 طر ادریس خدا بیامرز اومدی.گردی ایران؟ تو که بخایاد، چرا بر نمیتو که انقدر از اینجا بدت می هانیه: 

 فقط بخاطر ادریس نبود. ماهور: 

 پس واسه چی اومدی؟ هانیه: 

 دونم.. اون سالها اصلاً حالم خوب نبود. نمی ماهور: 

 حال کی خوب بود؟ مگه الان حال کسی خوبه؟ پارسال یادت نیست؟  هانیه: 
 کند[]سکوت. ماهور به دریا نگاه می

 یم، بریم جزیره؟خوای سوار شمی هانیه: 
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 نه. حوصله ندارم. برگردیم خونه. نهال تنهاست. ماهور: 

 تو که انقدر دوست داری برگردی، چرا همون پارسال نموندی؟ هانیه: 

 ... ماهور: 

 بخاطر اینکه بابکُ گرفتن، نه؟ هانیه: 

 گی؟چی می ماهور: 

 موندی ایران.آره دیگه.. اگه بابک آزاد بود، می هانیه: 

 زنی؟خجالت بکش.. جلو دریای ادریس وایسادی از این حرفا می ماهور: 

 حالا دیگه مدیترانه شده دریای ادریس؟ هانیه: 

* 
 ]دوباره صدای دوردست فرودگاه[

 مرداد سال قبل. سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت شمسی. مجید: 

 ست و الان اینجا نیستم.اسم من هانیه هانیه: 

 ی ماهور.من مجیده. ما ایستادیم تو فرودگاه امام خمینی واسه بدرقهاسم منم  مجید: 

 ترین صدای جهانه.صدای فرودگاه. صدای رفتن. صدای اومدن. این صدا غریب ماهور: 

 موندین بیشتر.می مجید: 

 طو.بینی شرایوالا خودمم دوست داشتم بمونم. اول که مرخصی ندارم، باید برگردم. بعدش هم که می ماهور: 

 شی. ما معلوم نیست تا خونه بخوایم برگردیم، زنده بمونیم یا نه.ری راحت میآره به خدا. شما داری می مجید: 

 خیلی مواظب خودتون باشید.. نرید تو خیابونای شلوغ اصلاً. ماهور: 

 رفتی؟شه. بعد تازه، مگه خودت نمیکنه. یهو شلوغ میشلوغی که معلوم نمی هانیه: 

 ا رفتیم که الان من اینجام.م ماهور: 

 یادش بخیر آقا ادریس.. تو شانس آوردی به خدا. آدم درستی خورد به پستت. نجاتت داد از اینجا. هانیه: 

 مونن. من دیگه باید برم چک. بیا بغلم..بینی که، آدم درستا هم خیلی زنده نمیمی ماهور: 
 زند[ند و زیر گریه میککند و هانیه را بغل می]ماهور دستهایش را باز می

* 

 چی شد یهو؟ هانیه: 

 بیاین... بیاین سوار شین حالا. مجید: 
 شوند[]همه سوار ماشین مجید می

 یه ماه قبل.  مجید: 

 یاد آقا ادریس افتادی؟ هانیه: 
 دهد[]ماهور سر تکان می

 خدا رحمتش کنه. مجید: 

 بزن کولرُ.. هانیه: 

 بیا. مجید: 

 گفتم بیایم اینجا. تقصیر من شد هانیه: 

 فروشی قبلاً رستوران بوده؟یعنی این بستنی مجید:

 آره. خیلی وقت پیش.. مال دوست آقا ادریس بود. هانیه: 

 بذار من برم یه چیز خنک بگیرم براشون بخورن.. مجید: 
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 [رود. ماهور آرام شده استبیرون می ]مجید

 چت شد یهو؟ هانیه: 

 ... هیچی. ماهور: 

 سه ادریس...؟وا هانیه: 
 کند[]ماهور به هانیه نگاه می

 ...تو... بابک یادته؟ ماهور: 

 بابک..؟ معلومه یادمه. هانیه: 

 من عید... اتفاقی دیدمش.. ماهور: 

 جداً؟ کجا؟ هانیه: 

 همین جا. ماهور: 

 الکی نگو... اتفاقی؟ هانیه: 
 ]مکث[

 ها؟ هانیه: 

 اینجا. نه.. پیداش کردم. باش قرار گذاشتم ماهور: 

 ای هستی..الکی؟ عجب عوضی هانیه: 

 خفه شو. ماهور: 

 خب، رو نکرده بودی. هانیه: 

 خیلی پیر شده بود. ماهور: 

 کنه؟طفلی.. چکار می هانیه: 
 ]سکوت[

 چی شده؟ هانیه: 

 دونستی؟آزاد شده بود. می ماهور: 

 دور. آره.. یه بار همون سالا که رفته بودی، تو خیابون دیدمش از هانیه:

 شون.. گرفتنش..بیست روز پیش دوباره ریختن خونه ماهور:

 گرفتنش؟ چرا؟ هانیه: 

 دونم. الکی..نمی ماهور: 

 الکی؟ همینجوری؟ هانیه: 

 گیرن.مثکه دوباره راه افتادن دارن همه رو می ماهور: 

 بینی.آره.. شنیدم. فضا رو که خودت می هانیه: 
 ]مکث[

 کردی؟ن داشتی گریه میخب حالا بخاطر او هانیه: 

 دیروز.. براش حکم زدن.. ماهور: 

 دوباره؟ هانیه: 

 آره..  ماهور: 

 ای بابا.. طفلی. مگه چکار کرده بوده؟ هانیه: 

 هیچی بدبخت. تو روزنامه بوده فقط. ماهور: 

 چقدر براش حکم زدن ایندفعه؟ هانیه: 



41 
 

 نوزده سال. ماهور: 

* 
 ]بابک پشت میز نشسته است[

ی قدیمی لادن شه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت. من نشستم تو کافهشه. میبیست ساعت دیگه سال تحویل می بابک: 

فروشی. همه چی الان شده یه بستنیهای دانشگاه تهران. منتظر ماهور. یه زمانی اینجا رستوران بود. پاتوق بچه

شاید هیچوقت نباید باور کنم که دارم دوباره ماهی رو  شه. مث خود ما.ره، همینجوری کوچیک میهمینجوری تحلیل می

بینمش تا ده سال بعد. ولی زندگی به همین بینم. بعدِ ده سال. یا شاید هیچوقت نباید باور کنم که دوباره نمیمی

شه سال خوبی می شه و من مطمئنم سال هشتاد و هشتگم. بیست ساعت دیگه سال تحویل میگیه که دارم میمسخره

 مون. اسه همهو

 سلام. ماهور: 
 نشیند[شود. ماهور آرام روبروی او میکند و بلند نمیبه ماهور نگاه می]بابک همانجور که نشسته است 

 تونستیم گریه کنیم، نه؟کاش می ماهور: 
 کند[گریه می صدابی]بابک 

گفتیم گفتمان. ما که ش میبودیم؟ ما که همهخواستیم چکار کنیم؟ مگه دنبال چی سر ماها چی اومد بابک؟ مگه می ماهور: 

خواستیم همه چی رو اصلاح کنیم، نه خراب. پس چرا اینجوری گفتیم منتقد ما دشمن ما نیست. ما که میش میهمه

 شد؟
 [شودطولانی. گریه بابک قطع می ]سکوت

 خیلی گشتم تا پیدات کنم. ماهور: 

 چقدر عوض شدی.. بابک: 

 ایم.همینجور. فقط ده سال گذشته. اما انگار تو یه دنیای دیگهتو هم  ماهور: 

 گم.تسلیت می بابک: 

 ... تو از کجا شنیدی؟ ماهور: 

 ها گفتن.بچه بابک: 

 بینی؟ها رو میمگه بچه ماهور: 

 احمد، سروش، غلامرضا، نازنین.بعضیاشونو.  بابک: 

 چقدر دلم براشون تنگ شده. ماهور: 
 ]مکث. 

 داند چه چیزی باید بگوید[نمیهیچکدام 

 شنیدم یه دختر داری. بابک: 

 آره.. ماهور: 

 چند سالشه؟ اسمش چیه؟ بابک: 

 شه پنج سالش. اسمش نهاله.داره می ماهور: 

 چه اسم خوبی..  بابک: 

 باباش انتخاب کرد. ماهور: 

 آفرین به باباش.  بابک: 
 ]مکث[

 کنی؟تو چکار می ماهور: 
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 که..بینی می بابک: 

 تو دو ساله آزاد شدی؟ ماهور: 

 آره. بابک: 

 پس چرا به من زنگ نزدی؟ ماهور: 

 زدم؟چرا باید می بابک: 

 زدی؟آره.. چرا باید می ماهور: 

 چند وقت ایرانی؟ بابک: 

 دونم.. شاید تا قبلِ تابستون برگردم.نمی ماهور: 

 خواستی منو ببینی؟چرا می بابک: 

 یعنی چی؟ ماهور: 

 یعنی همین.. چرا خواستی منو ببینی؟ : بابک

 رم.شم میاگه بخوای، پا می ماهور: 

 نیست. این جواب سوالم بابک: 
 ]مکث[

کردم چیزی من دیگه امید نداشتم. فکر نمیکنه. دست خود آدم نیست که تغییر میخیلی چیزا تغییر کرده بابک.  ماهور: 

 برگرده مث قبل.

 مگه الان برگشته؟  بابک: 
 ]سکوت[ 

 یادته؟ جلوی در دانشگاه؟ همون روزی که بعدش منو گرفتن.. بابک: 

 بابک. ماهور: 

دست همو مثل همون موقع تونیم بستنی بخوریم و بخندیم. بعدش زنیم. میش حرف نمیاگه دوست نداری درباره بابک: 

 شیم.قول بدیم که هیچوقت از هم جدا نمی دوباره به همهم بگیریم تو خیابون انقلاب قدم بزنیم تا تئاتر شهر. اونجا 

 بابک. ماهور: 

دونم کرد. بیشتر از همه، تو. الان نمییاد ماهی. از همه چیز زندگی. یه زمانی همه چی حالمو خوب میاز زندگی بدم می بابک: 

 چرا اینجوری شدم؟

 کنم؟من حالتو بد می ماهور: 

ترکید، اما حالم خوب بود. ولی روزی که زنگ زدی، فهمیدم ایرانی. قلبم داشت می کنی. از هموننه. ولی دیگه خوبم نمی بابک: 

 دونم چرا. الان که دیدمت دوباره حالم بده. نمی

 بابک... تو خیلی اذیت شدی. ماهور: 

 ست. من بعیده دیگه زنده باشم.اذیت مال آدمیه که زنده بابک: 

تونم حال تو رو بفهمم. ولی دوست دارم چشامو ببندم و فکر کنم. به همه چیزای یدونم چی باید بگم..؟ قطعاً.. نمنمی ماهور: 

 شه. دونم چرا.. ولی انگار یه کم حالم بهتر میشد بشه و نشد. اینجوری نمیخوبی که می

 کنه؟چیزایی که نشد حالتو بهتر می بابک:

بیا فکر کنیم همه چی برعکس بود. یعنی زندگی از . اصلاً شهشد بشه، حالم بهتر میکنم که مینه. ولی وقتی فکر می ماهور: 

زنم. فکر کنیم این اولشه. بعد هی ای که دارم حرف میشد که توش ایستادیم. همین زمان، همین لحظهجایی شروع می
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؟ تونیم که تصورش کنیم، نهدونیم که این واقعی نیست. اما خب... لاقل میمون میگرده عقب. همههمه چی برمی

 تونیم برگردیم. برگردیم ده سالِ قبل.تونیم امید داشته باشیم که یه روزی میاینجوری حداقل می
 ]سکوت. 

 شود[کند. بعد بلند میبابک به ماهور نگاه می

ها رو بچهتونی بری شه... اما اگه دوست داشتی، بازم بهم زنگ بزن. میدونم فردا چی میمن باید برم. شمارمو داری.. نمی بابک: 

 هم ببینی. 
 شود[]مکث. ماهور هم بلند می

 در ضمن... سال نوت هم مبارک. بابک: 

 
 ]تاریکی[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 استخوان پوکیِ فصل ششم:

 

 ،از شرق، آفریقا ،اروپا، از جنوب ،شمال ازرو این دریا  .اقیانوس اطلس بهشه وصل میکه  یاسدریه  نهمدیترا ناژلا: 

ه. عمقش هم حدود هزار و پونصد کیلومتر مربعنصد هزار دو میلیون و پواین دریا  بزرگیِن. محاصره کرد شام و آناتولی

 هزار و سیصد و هفتاد و شیش. دیماهِ رسه. ترین جاش به پنج هزار تا هم میمتر که تو عمیق
 . ]ادریس

 [کندگاهی سرفه میگاه

 ترافیک بود، دیر رسیدیم.ببخشید، ، استاد اجازه ماهور: 

 کشین.آره. دیدمتون پائین دارین سیگار می ادریس: 

 واقعاً استاد؟ ماهور: 

 ها. بشینین، مهم نیست بچه ادریس: 

 ببخشید دیگه. ماهور: 
 نشینند[]ماهور و بابک، هر دو می

 شما هم مال این کلاسین؟ ادریس:

 گه مشکلی نداره، بمونن سر کلاس.استاد ببخشید... ایشون همراه منن. انه  ماهور: 

 شما چیه؟اسم  ادریس: 

 اسم من.. من ماهور رجایی هستم استاد. ماهور: 

 رم بیرون.استاد اگه مشکلیه، من می بابک: 

 های حقوقه. ولی بازیگر خوبیه خیلی. شنید شما از فرانسه اومدین، خواست بیاد سر کلاس.استاد، بابک از بچه ماهور: 

 بخاطر اینکه شنیدی از فرانسه اومدم؟ استاد: 

 نه استاد.. من کلاً اشتباه رفتم حقوق. خندد[ ]می بابک: 

 اسم شما چیه؟ دن، نه؟فکر کردی حقوق می ادریس: 

 من استاد؟ بابک شریف. بابک: 

 کار هم کردی؟اسمم استاد نیست. خب، منم ادریس سیفم. مث شما اسم دارم.  ادریس: 

 کار کردم. های اینجاجدی نه. همین با بچه ش کارمن... راست بابک: 

 پا شو بیا اینجا..خوبه. خب،  ادریس: 

 من استاد؟ بابک: 

 اگه نتونی یه اتود بزنی، بهتره تو این کلاس نمونی. آره، عیبی داره؟ ادریس: 
آرام  نیز . ادریسرودمی د شده و وسط پلاتوزنند. بابک از جایش بلن]بابک به ماهور نگاهی کرده و هر دو لبخندی می

 [نشیندروی صندلی می

 استاد؟باشه چی  بابک: 

 هر چی دوست داری. ادریس: 
 [کوبدناگهان با مشت بر میز می کند. به ماهور نگاه کرده وده، سپس خود را جمع و جور می]بابک مکثی کر

عنی چی؟ بشر. این اصل حقیقته. خیلی آدما خواین بدونین حقیقت یی شما یه گله حیوونِ نفهمین. میساکت. همه بابک: 

گن. اما دروغ چند جوره. گن. افرادی هستن که قشنگ و شاعرانه دروغ میهستن که واسه تَسَلای نزدیکاشون دروغ می

ها رو کنه. دروغی که گرسنهی دست کارگر رو تبرئه و عفو میدروغ تسلا بخش. دروغ آشتی دهنده. دروغی که شکننده

دم آقایون. دروغ واسه دو دسته از مردم خیلی مفیده. یکی اونایی که روح نه. من دروغا رو خوب تشخیص میکمتهم می
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دار این آدماست. اما اون ضعیف دارن. یکی هم کسایی که شکمشون از خون دیگران ورم کرده و بالا اومده. دروغ نگه

دزده، هیچ نیازی به دروغ نداره. دروغ، کیش و نمیکسی که ارباب خودشه، انگل هیچکی نیست. کسی که نون دیگرانو 

 آئین بردگان و اربابانه و حقیقت... خدای بشر آزاد.
 سکوت. ]

 زند[کند. ادریس دست میکند. بابک عرقش را با آستین خشک میادریس به بابک نگاه می

 گورکی بود، نه؟ ادریس: 

 آره آقا.. در اعماق. بابک: 

 خونی.که گورکی میآفرین. چه خوبه  ادریس: 

 ممنون.  بابک: 

 خوبم اجرا کردی. ادریس: 

 شه بشینم؟مرسی استاد. می بابک: 

 آره، حتماً. ادریس: 
 شود[بلند میاندکی بعد ]بابک نشسته و ادریس 

دو سال بود کردم وقتی برگردم اینجوری شده باشه ایران. رفتم، هیچوقت فکر نمیها.. من زمانی که داشتم میعجیبه بچه ادریس: 

 ی ما با یونان کلاسیک و الیزابتی هم مشکل داشتن، چه برسه به گورکی.دورهفتم تو غار کهف. انگار راما 

 دوم خرداد شده مثلاً استاد. ماهور: 

 شده، غیرِ دولت.ست. یه چیزای بهتری عوض دوم خرداد؟ نه... مال اون نیست. اون بهانه ادریس: 

 چی آقا؟ بابک: 

 آدما. ادریس: 

* 
 کند. زهرا با چادر سیاهی دورتر ایستاده است[ای دیگر نگاه می]ادریس به گوشه

واسه  یه شاهراهه اینجاونای خیلی گرم و مرطوب داره. زمستوناشم سرد و بارونی. دریای مدیترانه تابستاز نظر آب و هوا،  ژلا: نا

زنن تا برسن جنوب اروپا. تابستون هزار و که از آسیا و آفریقا خودشونو به این آب میی های. پناهجوغیرقانونیمهاجرای 

 سیصد و هفتاد و هفت.

 گم.تسلیت می ادریس: 

 ... زهرا: 

 تونم. دوست ندارم بدون صفا ببینمت زهرا.خوام بیام طرفت. نمییه ماهه می ادریس: 
 کند[زند. با چشمهای پف کرده به ادریس نگاه میوی صورت کنار می]زهرا آرام چادرش را از ر

 از وقتی برگشتی از فرانسه.. دوست داشت ببینتت. زهرا: 

 خواستم آخر تابستون بیام شمال، ببینمتون.کنه وقت داره. میلعنت به من.. آدم همیشه فکر می ادریس: 

 بفرما بشین.  زهرا: 

 خوبه.. مرسی. ادریس: 

 کنی؟هنوز سرفه می زهرا: 

 دونستم کجا خاکش کردین.. چرا اینجا؟آره.. بعضی وقتا. صبح که رسیدم.. خواستم برم قبرستون.. ولی نمی ادریس: 

 پس کجا؟ زهرا: 

 خوای بمونی اینجا؟تو هم می ادریس: 

 آره.. چکار کنم خب؟ زهرا: 
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 دلم براتون تنگ شده. برای صفا خیلی.. ادریس: 
 گیرد تا ادریس اشکش را نبیند[ادر را روی صورتش می]زهرا دوباره چ

 چرا آخه؟ چی شد یهو؟ ادریس: 

 تقصیر همه بود. زهرا: 

 ان؟همه کی ادریس: 

 همه.. آدما.  زهرا: 

 زدم بعضی وقتا. چرا رستورانُ تحویل داد؟دونستم بدهکار شده. بش زنگ میمی ادریس: 

 ش زدن. فکر کرد بیاد اینجا، وضع بهتره.اونو که همون موقع تحویل داد. گول زهرا: 

 کی؟ ادریس: 

 کنه دیگه..همه... آدما. تو اینجا نبودی ادریس. همه چی عوض شده. هیچکی به هیچکی رحم نمی زهرا: 
 کند[]سکوت. ادریس به زهرا نگاه می

 کنی، نه؟دیگه تئاتر کار نمی ادریس: 
 کند[]زهرا به تلخی نگاهش می

 چند سال پیش... با افسانه و صفا.. اومدیم اینجا؟ یادته..؟ ادریس: 

 ...آره. زهرا: 

 افسانه حامله بود. سر نهال. ادریس: 

 زهرا: ...

دونم باید چکار شه. واسه همین نمیدونم از دست دادن یعنی چی زهرا. با تسلیت هیچی حل نمیخوام بگم... من میمی ادریس: 

 شه صفا دیگه نیستش. کرد. الان.. باورم نمی
 کشد[]زهرا دوباره چادر را روی صورتش می

 آخرش هم با پرایده تصادف کرد.زند[ ]تلخندی می ادریس: 

دیگه تونست تو رو داشته باشه. همه دورش زدن. رفتی ادریس. حداقل میحالش خوب نبود. افسرده شده بود.. کاش نمی زهرا: 

دلم براش خیلی تنگ  .. شب عرق بخور. آخرشم سر همین جونشو داد به باد.عرق.. صبح عرق بخورزندگیش شده بود 

 شده ادریس.. خیلی.
 [افتددوباره به گریه می]

* 

 سه ساعت قبل. ناژلا: 

 تو سیگار داری؟ بابک:

 نه. بیا بریم، بگیریم. ماهور: 

 ولش کن. حوصله ندارم. بابک: 

 من برم سر تمرین؟ ماهور: 

 برو. بابک: 

 تو نمیای؟ ماهور: 

 نه.  بابک: 

 خوای چکار کنی؟خب حالا می ماهور: 
 کند[]بابک به ماهور نگاه می

 گن و تو هیچی نباید بگی.خواد بهت میخوره وقتی هر چی دلشون میحالم به هم می بابک: 
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 فهمم. ولی باز خوبه فقط تذکر دادن.می ماهور: 

 ای باید بگی خوبه.زندهخوبه؟ ..آره. خوبه. اینجا فقط از اینکه  بابک: 

* 

 سه ساعت بعد. زهرا: 
 اند[]ادریس و زهرا بالای سر قبر ایستاده

 کنن؟کیِ سنگش می ادریس: 

 دونم. شاید ده روز دیگه آماده بشه.نمی زهرا: 

 تر؟ شه آدم از صفا، زندهمیمرن. مگه میشه باور کرد یه روزی میبعضی آدما رو اصلاً نمی شه.باورم نمی ادریس: 
 یابد[]زهرا بر خودش تسلط می

 گردی؟تو کی برمی زهرا: 

 خوای بیای تهران؟دونم. فکر کنم عصر برگردم. تو نمی..نمی ادریس: 

 تهران؟ واسه چی بیام؟ زهرا: 

* 

 شه ماهی. واقعاً باید تا کی صبر کنیم؟اینجوری نمی بابک: 

 شه کرد؟خب چکار می ماهور: 

 ها.رم خوابگاه پیش بچهیدونم. شب منمی بابک: 

 اونجا چرا؟ ماهور: 

 خوایم یه چیزی بنویسیم؟می بابک: 

 چی؟ ماهور: 

 دونم.. یه چیزی درباره دادگاه.نمی بابک: 

 کنن.جایی چاپش نمی ماهور: 

 خوایم چاپش کنیم.نمی بابک: 

 پس چی؟ ماهور: 

* 

 خوای دیگه ایران بمونی؟تو می زهرا: 

 آره. باید بمونم.فعلا که..  ادریس: 

 چرا برگشتی ادریس؟ زهرا: 

 شما که دوست داشتین برگردم!؟ ادریس: 

 خواست برگردی.تونستیم بریم، دلمون میما چون خودمون نمی زهرا:

 خواست برم. الان که جای خودش داره.خیلی چیزا عوض شده. اون زمان که همه چی بد بود، دلم نمی ادریس: 

 ؟یعنی الان خوبه زهرا: 

 دونم.. ولی خب.. فکر کنم باید امیدوار باشیم.نمی ادریس: 

 اینجا ایرانه. شه.الکی دلتُ خوش نکن. دوباره همه چی بد می زهرا: 

* 

 اینا؟گفتی به بابات ماهور: 

 چیو؟ بابک: 
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 درباره کمیته انضباطی؟ ماهور: 

 به اونا چه ربطی داره؟ بابک: 

 ت؟بابک... یه خواهشی بکنم از ماهور: 
 کند[]بابک نگاهش می

 کنی.ن. تو فقط خودتُ بدبخت میشون عین همهشه؟ به خدا همهکنی چیزی عوض میتو واقعاً فکر می ماهور: 

 گی.جالبه که تو اینو می بابک: 

خوایم چقدر میآره. جالبه. ولی به خدا خسته شدم از بس ترسیدم. چقدر باید بترسیم دیگه؟ مگه ما چند سالمونه بابک؟  ماهور: 

 زندگی کنیم؟ واسه چی باید تو این سن و سال انقدر نگران همه چی باشیم؟

 ؟شه چیزی رو ندیدست ماهور. مگه میکنندهچون همه چی نگران بابک: 

 بینن. اتفاقی افتاده براشون؟شه. این همه آدم نمیآره. می ماهور:

 که هر چیو دیدیم، بگذریم ازش.بینن، اما قبول کردن. ما که گاو نیستیم می بابک: 

 گم آخه ما چه گناهی کردیم الان تو این سن اینجاییم؟نگفتم گاویم. می ماهور:

 اینو که نباید از من بپرسی. بابک: 

* 

 زنم. هر وقت بیام شمال. بهت سر می ادریس: 
 آورد[]ادریس از کتش یک گوشی بزرگ در می

 اینو دیدی؟ ادریس: 

 .؟ تلفنه؟.. زهرا: 

 شه هر وقت خواستی، بهم زنگ بزنی. هر ساعت شبانه روز.می موبایله. : ادریس

 یعنی به این.. به این زنگ بزنم؟ زهرا: 

 نویسم.شو میآره. به این. شماره ادریس: 

 این.. سیم نداره؟ زهرا: 

  نه.. نداره.زند[ ]لبخندی می ادریس: 

* 

 زنن، ما هم باید بزنیم.اونا میما هم باید مث خودشون باشیم ماهور.  بابک: 

 خب اینجوری چه فرقی با اونا داریم؟ ماهور: 

 چرا باید فرقی داشته باشیم؟ بابک: 

 کنی؟ اگه اینجوری بود که چرا پارسال رفتیم رای دادیم؟چرا؟ شوخی می ماهور: 

 رای دادیم که بفهمن ما هم هستیم. نه اینکه مث قبل هر کاری خواستن بکنن. بابک: 

 چه نیازی به هم داریم؟نیم. اگه قرار بود خراب کنیم، م درست کخواستیبابک.. ماها به هم وصل شدیم چون می ماهور: 

* 

 آذر هزار و سیصد و هفتاد و هفت. : ناژلا

 کجا؟ ادریس: 

 ها بریم طرف مسجد دانشگاه.خواستیم با بچهاستاد... اگه اجازه بدین.. می ماهور: 

 چرا؟ ادریس: 

 دانشجوها جمع شدن واسه فروهر. بابک: 
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 [مکث.] 

 نفهمیدن کار کیه؟ حیف شد.آدم خوبی بود. هم خودش.. هم زنش.  ادریس: 

 معلومه کار کیه. بابک: 

 کار کیه؟ ادریس: 

وزرای  ها. بعدش هم که یک به یک دارنبینین که خودتون. از اول تابستون که سریال دادگاهتونه باشه؟ میکار کی می بابک: 

 زنن. حالا هم که این.دولتُ می
 ]مکث[

 خسته شدین، نه؟ ادریس: 

 خیلی... خیلی. بابک: 

 خوان.اونا هم دقیقاً همینو می ادریس: 

 خونیم واقعاً؟ یایم دانشگاه؟ چرا درس میگم ما چرا هنوز داریم میآقای سیف. خیلی وقتا می بابک: 

 کردن کمیته انضباطی.استاد... بابکُ دو بار احضار  ماهور: 

 چرا؟ ادریس: 

خواد؟ به قرآن من گیم؟ مگه اصلاً این ماجرای اصلاحات چی میدونیم. مگه ما چی میدونین، ما هم میآقا اگه شما می بابک: 

 مون.فهمیدم، مشکل اینا دوِ خرداد نیست.. مشکل اینا ماییم. همه
 نشیند. ]ادریس لبخندی زده و به آرامی می

 سکوت[]

 کنم همیشه؟دونه من چرا سرفه میها... کی میبچه ادریس: 

 دونیم استاد.همه می ماهور: 

 یارین؟زدم شما رَب و رُب منو در میآره.. چرا نباید حدس می ادریس: 
 خندند[]همه می

.. شاید یه کم تندتر از شما سیزده، چارده سال پیش... من جای شما بودم. رو همین صندلیا.. با همین فکرا.. همین آرمانا ادریس: 

م. خب.. همه چی واسه ما تازه شروع شده بود. کردصبح تا شب تمرین میاومدم تو دانشگاه، شدم میحتی. هر روز پا می

کردن که اومدن تو فکر کنین، تازه هفت، هشت سال گذشته بود از انقلاب. یعنی هنوز تقریباً همه داشتن به این فکر می

حالا خوب و بدش، بماند. از یه طرف هم جنگ بود و حالا شاید شما یادتون نیاد خیلیاتون، فضا جنگی  یه دنیای دیگه.

بود دیگه. ولی ما سرمون تو کار خودمون بود. تئاتر همه چیزمون بود. تا اینکه یه روز صبح.. من اومده بودم دانشگاه.. از 

رو که شهید شده بود های دانشگاه ل که دیدم عکس یکی از بچهاومدم داخیاین... داشتم میهمین سردر که الان شما می

اومد. یه کم یادم اومد یه بار با این پسره دعوام شده بود و بدجور زده بودمش. از پسره خوشم نمیو . یهتو حجله گذاشتن

روز بعدش همینجوری دونم چرا دیگه از سرم بیرون نرفت. تا چند لات و لوت بود. اما وقتی عکسشو دیدم تو حجله.. نمی

 دونم چرا. تا یه روز دیگه نتونستم برم دانشگاه. وسایلمو جمع کردم، رفتم جبهه.بودم. نمی
 ]سکوت[

خواد. خوام بگم.. هر چیزی تاوانی داره. هر راهی مبارزه میاینا رو نگفتم که همینجوری یه چیزی گفته باشم براتون. می ادریس: 

یاد. نه این که جنگیدن خوب باشه، نه. ولی انگار ذات زندگی بدون جنگیدن به دست نمیهیچی تو این دنیای کثافت 

داری بیشتر از بین تونی راه بری، اما هر قدمی که برمیجنگی انگار ایستادی رو استخونای پوکت. میهمینه. وقتی نمی

شناسم. ولی ه امروز واسه شما آرماننُ نمیکنین. راستش دیگه این آدما کدونم شما به چی فکر میری. من امروز نمیمی

 یاد.دونم.. هیچ آرمانی بدون مبارزه به دست نمییه چیزو می

* 
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 هزار و سیصد و هفتاد و هشت. : ناژلا

 همین الان سال تحویل شد. ماهور: 

 ساعت پنج و پونزده دقیقه و چهل و هشت ثانیه. هانیه: 

 رن بخوابن.تا صبح، بعد به محض اینکه سال تحویل شد میمونن دونم چرا همه بیدار مینمی ماهور: 

زنیم. یعنی واقعا بهت گفت بره. تو تختامون دراز کشیدیم و حرف میشه. من و ماهی خوابمون نمیچراغا خاموش می هانیه: 

 خوشش اومده ازت؟

 آره. ماهور: 

 پس این پسره بابک چی؟ هانیه: 

 خوشش اومده، من که قرار نیست برم باهاش. چه ربطی داره؟ این به من گفت ماهور: 

 چند سالشه؟ هانیه: 

 سی و چار، پنج سال. ماهور: 

 هووه. یعنی پونزده سال ازت بزرگتره؟ هانیه: 

 خب بابا هم از مامان یازده سال بزرگتره. ماهور: 

 دیدی؟ خودت کرم داری. هانیه: 

 خفه شو. ماهور: 

 فرانسه بوده؟ هانیه: 

 آره. ماهور: 

 تیپه.خوش انیه: ه

 بد نیست. ماهور: 

 دونست تو با بابکی، اومد بهت پیشنهاد داد؟چه جوری وقتی می هانیه: 

 دونست. یعنی پرسید، منم بش گفتم همینجوری دوستیم. نمی ماهور: 

 کنی؟خب با بابک چکار می هانیه: 

 شتیم. دوم اینکه حالا من معلوم نیست اینو قبول کنم که.من که نباید کاری کنم. اول که من و بابک که قرار مداری ندا ماهور: 

 خوای به بابا اینا بگی؟می هانیه: 

 بندیا.الان نه. تو هم دهنتو می ماهور: 

 رسه؟چی به من می هانیه: 

 خفه شو هانی. به خدا اگه بفهمم رفتی گفتی به مامان. ماهور: 

 گفتی زن داشته؟ هانیه: 

 بچه هم داشته. فوت کردن جفتشون.هیس... یه کم آروم. آره ظاهراً.  ماهور: 

 چرا؟ هانیه: 

های ما همه تندن شه. بچهزنه اصلاً آدم آروم میدونی هانیه...؟ خیلی آدم آرومیه. سر کلاس که حرف میدونم. مینمی ماهور: 

رو لت و پار کنه. ولی این اصلاً براش فرقی  خواد همهگیره، میخیلی. همین بابکُ نگاه کن، حرف سیاسی بزنی گر می

 شه.کنه کی هست، کی نیست. نه این براش مهمه، نه اون. تو دنیای خودشه. آدم کنارش آروم مینمی

 غرق نشی حالا؟ هانیه: 

 خفه شو.  ماهور: 

* 
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ز توریست و از بی وطن. اسم من گن دریای عمیق آبی. همیشه پره اانقدر که بش می. ترین دریای جهانهمدیترانه، آبی ناژلا:

  ناژلاست و الان اینجا نیستم.

نه. اون جایی که یه بار اتفاق کایه که همه چی به هم برخورد میاسم من بابکه. من الان اینجا نیستم. الان اون لحظه بابک: 

 ره.افته. نباید مکث کنی، وگرنه واسه همیشه از دستت میمی

ست، دونه مردهالان اینجا نیستم. من روزای بد زیاد دیدم. اما هیچکدوم مث این روزا نبود. آدم نمیاسم من ادریسه. من  ادریس: 

 ست.دونه زندهنمی

اسم من زهراست. من الان اینجا نیستم. بعضی زمانها یه مبدائه. واسه زندگی ماهایی که توش بودیم. یه جایی که به بعد  زهرا: 

 شه.و قبلش همه چی تقسیم می

شناسم. تیرِ هزار و سیصد و هفتاد و هشت. اسم من مجیده. منم الان اینجا نیستم. هنوز هیچکدوم از آدمای اینجا رو نمی ید: مج

ی محرمانه چاپ شده. یه نامه ی سلامچون هنوز هانیه رو ندیدم. چند روزه تو تهران هیچ چی عادی نیست. تو روزنامه

توقیف کرده. دانشجوها اعتراض کردن. از جلوی دانشگاه تهران گرفته تا کوی دانشگاه دادگاه اومده روزنامه رو پنج سال 

دن. همه جا رو دیوارا چیز نوشتن. همه چی به هم ریخته. هوا خوب نیست. بدترین هوایی تو امیرآباد. همه جا شعار می

 تونه تو زندگیش ببینه.که آدم می

لرزم. نشستم تو لابیِ دپارتمان. همین الان بم گفتن دیروز عصر بابکُ و چند نفر دیگه هوا گرمه. خیس عرقم، اما دارم می ماهور: 

زدن. همه از دانشجوها رو گرفتن. من دیروز ازش جدا شدم. از صبح دانشگاه شلوغ بود. بیرون داشتن همدیگه رو می

ترسیده بودم. واسه همین نموندم  مجبور بودیم ماسک بزنیم یا شال ببندیم دور دهنمون. بسکه گاز اشک آور زدن. من

 اونجا.

کرد به دانشگاه زنگ بزنه. نگران ماهی بودیم. قرار نبود امروز دیگه پا شه بره دانشگاه. من خونه بودم. بابام مدام سعی می هانیه: 

 گرفتن. بابکُ صبح بش خبر دادن ولی 

 لرزه.نشسته و داره میبینم ماهور رو یه صندلی یام بیرون. میاز دفتر گروه می ادریس:

 پیچونی.   گفت چند وقته معلومه منو میبا هم بحثمون شده بوده بود. میدیروز، جلوی سردر دانشگاه  ماهور: 

 زنه زیر گریه. بینه میبرم. تا منو میبراش یه لیوان آب می ادریس: 

 که نرم.  دانشگاه دنبالم اومد. التماس کردبابک تا سردرِ  ماهور: 

 گرفتن. بابکُگه زنه. میحرف میخوره، به زور یه کم آب می س: ادری

 چرا اونجا نموندم؟ ماهور: 

وطنا رو دید. جایی که همه به امید داشتن یه وطن توش شه همیشه بیجایی که میاهل یونان. م. من اهل مدیترانه ناژلا: 

شه که اصلاً وطن یعنی چی؟ چی می ه وطنشون نیست.زنن تا اونا رو ببره به جایی کبه هر قایقی چنگ می سرگردونن.

 وطن یعنی چی؟ده تو آبهای مدیترانه بمیره تا آبهای وطنش. حتی ترجیح بکسی 
 

 ]تاریکی[
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 ایمدیترانه: هفتمفصل 

 

 ایه.زندگی چیز مسخره مجید:

 نمایشنامه.ی پنجاه صفحه شه اندازهاما یه وقتایی میاینهمه زندگی کردی،   هانیه:

 بهمن هفتاد و هشت. ادریس:

 سال بد. واسه بابک شریف حکم زدن. اخراج از دانشگاه و سه سال و نیم حبس قطعی.  بابک:

 ادریس سیف از دانشگاه استعفا کرد و دیگه نیومد.  ادریس:

 ایه. واسه یکی رو به جلو، واسه یکی رو به عقب.زندگی خیلی چیز مسخره ناژلا:

 شه برات گاهشمار.کشی، اما بعدش دیگه فقط میشی زجر میتا تو ماهور:

 هزار و سیصد و هشتاد و پنج بابک:

 گیره.شه به دادگاه و یه سال حبس تعلیقی میبابک بخاطر مطلبی که تو ستون روزنامه نوشته، دوباره احضار می ناژلا:

 هزار و سیصد و هفتاد و نه. هانیه:

 کنن.کنه و آذر هفتاد و نه با هم ازدواج میکنه. این بار ماهور قبول می خواد که باهاش ازدواجادریس از ماهور بازم می مجید:

 هزار و سیصد و هشتاد و چهار ناژلا:

 کنه دوباره یه جورایی برگرده به زندگی.نویسه و سعی میکنه به کار. مطلب میی شرق شروع میبابک تو دفتر روزنامه بابک:

 و هشتادهزار و سیصد  مجید:

 ده. خواد برگرده فرانسه. ماهور خیلی موافق نیست، اما آخر سر رضایت میخواد ایران بمونه. میادریس دیگه دلش نمی ادریس:

 هزار و سیصد و هشتاد و سه ماهور:

شده، دانشگاه ده که دوباره بتونه برگرده دانشگاه و درسشو تموم کنه. اما با اینکه هنوز دولت عوض نبابک تقاضا می ناژلا:

 کنه.موافقت نمی

 هزار و سیصد و هشتاد و یک. بابک:

کنه تو یه کمپانی که کارش منیج شن. اونجا ادریس یه کار پیدا میرن. اول ساکن پاریس میاز ایران میادریس  ماهور و مجید:

 های تئاتره. گروه

 هزار و سیصد و هشتاد و دو ادریس:

 فهمه که ماهور از ایران رفته.گرده. آخرشم میزندان اومده بیرون، دنبال ماهور میبابک که یه ساله از  هانیه:

 هزار و سیصد و هشتاد و دو ماهور:

 شه دوستش ناژلا رو ترک کنه.رن مارسی و ماهور مجبور میکنه. از پاریس میادریس تو دانشگاه مارسی کار پیدا می مجید:

 هزار و سیصد و هشتاد و یک ناژلا:

 خوره.شه. شیش ماه از حکمش عفو میبابک از زندان آزاد می یس:ادر

 هزار و سیصد و هشتاد و سه هانیه:

 یاد. ادریس اصرار داره اسمشو بذارن نهال.نهال تو مارسی به دنیا می ماهور:

 هزار و سیصد و هشتاد. ادریس:

 دن.زنه. اما نجاتش میمی کنه. با کاشی شکسته تو حموم رگ خودشوبابک تو زندان خودکشی می مجید:

 هزار و سیصد و هشتاد و چهار. ماهور:

 ده.شه که دیگه درس نمیش آروم در حال از بین رفتنه. شرایطش انقدر بد میشه. ریهادریس حالش بد می بابک:

 هزار و سیصد و هفتاد و نه مجید:
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کنه. اما تو تجدید نظر دوباره کم دیگه هم اضافه میکنن. قاضی محکومیتشو سه سال تقاضای فرجام بابک قبول نمی ناژلا:

 شه.می

 هزار و سیصد و هشتاد و پنج بابک:

 شو از دست داده.شن تو بیمارستان بستریش کنن. تقریباً نیمی از ریهشه که مجبور میای بد میشرایط ادریس به اندازه هانیه:

* 

 چهارده مرداد هزار و سیصد و هشتاد و شیش ناژلا:
 هور و ادریس.]ما

 زند و ماسک اکسیژن به صورت دارد[ادریس تقریبا با استفاده از دستگاه حرف می

امروز برگشتیم خونه. بعد از حدود تقریباً سه ماه. دکترا گفتن بهتره خونه بمونه. یه کمی حال ادریس بهتر شده، اما با  ماهور: 

 خواد برگرده ایران.هنوزم نمیهاش از بین رفته. اما کشه. ریهکپسول اکسیژن نفس می

 نهال کجاست؟ ادریس: 

 پیش پرستارشه. ماهور: 

 چرا نیاوردیش؟ ادریس: 

 یارمش حالا..می ماهور: 

 خوام اینجوری ببینتم.خواد بیاریش. نمینه.. نمی ادریس: 

 کنه؟ حالا فردا که باید بیاد بلاخره.چه فرقی می ماهور: 

 حالا تا فردا. ادریس: 

 خوری برات بیارم؟چیزی می ماهور: 

 نه. ادریس: 

 الان مشکلی نداری؟ ماهور: 

 نه، خوبم. ادریس: 

 خوای ویلچر بیارم؟می ماهور: 

 بینی که. راحتم.نه. می ادریس: 

 خوام برم حمام. تو هم بگیر یه کم بخواب.من می ماهور: 

 باشه.. ادریس: 
 خواهد برود[]ماهور می

 ماهور. ادریس: 

 ان؟ج ماهور: 

 شه یه لحظه بیای اینجا؟می ادریس: 
 شود[]ماهور آرام به ادریس نزدیک می

 بشین. ادریس: 
 نشیند.]ماهور می

 سکوت[

 چی شده؟ ماهور: 

 ... برگرد ایران. ادریس: 

 چی؟ ماهور: 

 تو دوست داشتی برگردی ایران. برگرد. ادریس: 
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 یعنی چی؟ ماهور: 

 ردی.تونی برگمن که مُردم.. می ادریس: 

 دیوونه شدی؟ ماهور: 

 نه.. برگرد ایران. برگرد کارایی که دوست داشتی بکن. ادریس: 

 کاری دوست نداشتم بکنم. ماهور: 

 چرا. دوست داشتی. ادریس: 

 الان دیگه کاری نیست که دوست داشته باشم بکنم. جز اینکه تو حالت ردیف شه، دوباره  همه چی بشه مث اول. ماهور: 

 چی بشه مث اول؟ همه ادریس: 

 آره. ماهور: 

 شه؟تونه بشه مث اول. به نظرت همه چی درست میهیچوقت هیچی نمی ادریس: 

 چرا نشه؟ ماهور: 

 ره تا خراب شدن.چون دنیا یه جوری نیست که همه چی درست بشه. برعکسه. همه چی می ادریس: 

شه. چی شد پس؟ صبر داشته باش عزیزم، ون مبارزه نمیگفتی هیچ چی بدشه. یادته یه زمانی بهمون میدرست می ماهور: 

 شه.درست می
 ]مکث[

 من برم؟ ماهور: 

 زندگی چیه؟  ادریس:

 چی؟ ماهور: 

 زندگی.. چرا اینجوریه؟  ادریس: 

 چه جوریه مگه؟ ماهور: 

 تونسته بکنه. خدا یه کم خلاقیت نداشته واسه درست کردنش. این همه کار می ادریس: 

 چه کار مثلاً؟خندد[ ]می ماهور: 

دونم، هر وقت خواستن یه کم برگردن عقب، یه چیزایی مثلاً آدما خودشون بخوان کی به دنیا بیان، کی بمیرن. یا چه می ادریس: 

ره جلو. بدون اینکه آدم بخواد تو چیزیش دست ببره. فایده داره اصلا می هرکی هرکیرو درست کنن. همینجور 

 اینجوری؟

 فایده نداره. نه... ماهور:

 نداره. همین یه بارش هم اشتباه بوده. ادریس:
 افتد[]به سرفه می

 ولش کن ادریس. یه کم استراحت کن. ماهور: 
 خواهد برود[دهد. ماهور بلند شده و می]ادریس سر تکان می

 برگرد. ادریس: 

 چی؟ ماهور: 

 برگرد جایی که دوست داری. ادریس: 

* 

 سیصد و هفتاد و هشت.نوزده تیرِ هزار و  مجید:

 گردم جایی که دوست دارم.برمی ماهور: 
 ]ماهور و بابک.
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 هر دو ماسک به صورت دارند[

 ایستادیم جلوی درِ دانشگاه تهران. بابک: 

 آور زدن تو هوا.خیلی شلوغه. اشک ماهور: 

 خواست ول کنه بره. من دنبالش رفتم که نذارم.ماهور می بابک: 

 خواستم بابک ببینم.قط برم. نه بخاطر شلوغی. نمیخواستم فمی ماهور: 

 ماهور.. بابک:

 چیه؟ ماهور: 

 شه ماسکتو برداری؟می بابک: 

 سوزه.چشام داره می ماهور:

 خوام باهات حرف بزنم.برش دار لطفاً. می بابک:

 خب، به این چکار داری؟ حرفتو بزن. ماهور:

 خوام کامل ببینمت.می بابک:

 خوام برم.نیست بابک. من می الان وقتش ماهور:

 اتفاقاً الان وقتشه. همین الان.. لطفاً. بابک:
 .دارد]ماهور کمی نگاه کرده و به آرامی ماسکش را بر می

 [سکوت

تونی فکر کنی چکار باید بکنی، ی اوله ماهی. اولین جاییه که مییه لحظه درست نگاه کن. ببین کجاییم. الان... نقطه بابک:

شه. دیگه هیچوقت شه. همه چی پیر میگذره. همه چی کهنه مینباید. اولِ اول همه چیز. بعد دیگه ازش زمان میچکار 

گذره. پنج سال. ده سال. گرده اولش. ازش زمان میگرده اولش. هیچ روزی. هیچ سالی. هیچوقتِ خدا برنمیهم بر نمی

کنیم. گردیم به این نقطه، بهش فکر میدیگه یه روزی برمی شه دیگه. به خدا بیست سالبیست سال. هیچوقت الان نمی

 کنیم. خوریم، یا باهاش حال مییا حسرتشو می
  []مکث

نذار حسرتشو بخوریم ماهور. نذار تو این سالا بهمون بد بگذره. بذار یه بار، یه جا برخلاف هر گهی که قراره بشه، بایستیم.  بابک:

 یز دیگه بشه همه چی.نگهش داریم. بیا کاری کنیم یه چ
 

 ]تاریکی[
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 فصل آخر: نهال

 
 آید. ]نهال آرام جلوی می

 شود. نور کم می

 اند[با ماسک پشت سرش ایستاده ، کمی دورترهمه

بعده، مهم ها ایستادیم تو حیاط دانشگاه. اینجا خیلی شلوغه. الان چند سال . من الان اینجا نیستم. با بچهنهاله من سما : نهال

شه، مگه مهمه چه وقتیه؟ کنه؟ وقتی هی همه چی بدتر میدونم. اصلاً چه فرقی مینیست. پنج سال.. شیش سال... نمی

م زندگی خالهجا تئاتر خونده بودن. من پیش خونم تو دانشگاه تهران. بابا و مامانمم همیناسم من نهاله. من دارم تئاتر می

ها جدا شم و برم یه جای خلوت. یه جایی که بشه این ماسک خواد از بچهن دلم میراستش الاکنم که تنهاست. می

خواد اصلاً همینجا آروم بشه، بشینم تو حیاط دانشگاه و سیگار بکشم. دلم خیلی چیزا لعنتیُ در بیارم و خفه نشم. دلم می

از در دانشگاه برم بیرون، چند نفر بیفتن چند لحظه دیگه اصلاً افته. ممکنه ی میدونه چه اتفاقخواد. ولی آدم نمیمی

ممکنه همه برعکس، یا پرتم کنن پائین.  و اونا بیان یه ساختمون بلندسر هم برم تو آخر  ، بین ماشینا قایم بشم،دنبالم

خواستن. همه... بابام که ول کرد، رفت از ایران. آخر سر انقدر درد چی درست بشه، اینجا بشه همون جایی که همه می

وقتی  ،ترین دریای جهان. یا عمو بابک که تو همون دریا غرق شدید که یه روز خودشو غرق کرد. تو مدیترانه. آبیکش

رفت فرانسه. یا مامانم که چون چند تا دزد بهش چاقو زدن تو پارکینگ فرودگاه، با عمو داشت از یونان با قایق مهاجرا می

 شد از ایران فرار کنه و دیگه برنگرده. بابک نرفت. افتاد بیمارستان و بعدشم مجبور 

ولی واقعیت اینه که هیچی معلوم نیست. هیچی. هیچوقت واسه هیچکی معلوم نبوده. واسه منم نیست. واقعاً ممکنه تو یه 

شه دیگه این ماسک لعنتیو نزد. خواستن باشه. میشون میلحظه همه چی درست بشه. اینجا بشه همون جایی که همه

ها که دونه سال دیگه به این لحظهافته. نمیدونه چه اتفاقی میه چی بشه مث چیزی که باید بشه. آدم نمیهیچ جا. هم

نم همیشه بم گه بدبختی زندگی همینه. واسه همیهمیشه می مشه یا خوب؟ خالهحالش بد میکنه، نشسته فکر می

 شه یا نه؟ دونه یه روزی پیر میره. ولی کی میشی، یادت میگه پیر میمی

 کنن.ها. دارن صدام میالانم من دیگه باید برگردم پیش بچه
 

 گذارد.ماسکش را روی صورت می]

 رود.میبه آرامی نور 

 تمام[
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